
 

 

  
  
  
  
  

   ؟!»مضاف فلسفه« تعبیر	باب در انتقادیملی تأ
  »سیاست فلسفه«ه موردی مطالع

  ■محمد پزشكي

  چكيده
هاي  در شاخه» مضاف ةفلسف«دادن اختلالات مفهومي و نظري تعبير  نوشته حاضر درصدد نشان

سياسي فلسفه است. مدعاي اين نوشته آن است كه تعبير مزبـور از سـويي نتـايج نـاموجهي در     
هـاي   ر نظام آموزشي و پژوهشـي شـاخه  كند و از سوي ديگ مي ها ايجاد پردازي اين شاخه مفهوم

ريزد. اين نوشته براي بررسي موضوع خود به تحليل عقلي از طريق اسناد به  مي مزبور را در هم
پردازد. نتيجه حاصل از اين نوشته موجب تصـحيح شـناخت جامعـه     مي آوري شده هاي جمع داده

 شـود و  مي »علم سياست ةففلس«و » سياست ةفلسف«، »سياسي ةفلسف«فلسفي ايران از مفاهيم 
  .هاي مزبور ياري رساند تواند به نظام آموزشي و پژوهشي شاخه مي
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  مقدمه
هاي اخير وارد واژگان علمي كشور شـده اسـت.    اي است كه در سال واژه» مضاف ةفلسف«

غـرب اسـت.    ةحاصل آشنايي نويسندگان و فلسـفه خوانـان ايرانـي بـا فلسـف     » واژه«اين 
   نويسد: مي شايگان داريوش

 مـا  بـراي  كـه  هـايي  ارزش و انديشه در چه ايران] اسلامي[ انقلاب كه شديدي هاي تكان
 مناسـبات  تـا  شـود  آن ةماي بايد كرد، ايجاد مان روزانه هاي عادت در چه و بودند گرامي
 ايـن  در كـه  نيسـت  معنـا  آن بـه  البتـه  ايـن  و دهـيم  قرار بازانديشي مورد را ها نتمد ميان
 برابـر  در جغرافيـايي  لحـاظ  به كه اند گوناگون جهان دو ،گويي كه بنگريم چنان ها تمدن
 دو را آنهـا  بايـد . يكديگرنـد  مقابـل  هـاي  قطـب  نيز فرهنگيبة جن از و اند گرفته قرار هم

 يكـي  رونـد،  مـي  فـرو  هـم  در همواره شان ستارگان كه بدانيم (constellation) كهكشان
 كـه  آورنـد  مي پديد نامعين و يبيركت هايي مفهوم ،ترتيب اين به و شود مي ديگري وارد
 كدام هر بنيان در كه هستند هايي ايده ناسازگاري ةدهند نشان ،تيزبين گر پژوهش نگاه در
 شـود  مي نمودار بيشتر هم باز هنگامي جهان دو اين ناپذيري تشبيه اما. دارد وجود آنها از
 كـه  را دروغـين  هاي شباهت ةهال يعني دهيم؛ قرار توجه مورد نابشان شكل در را آنها كه

 تاريخي ةگذشت در تنها را ناب شكل اين اما. بزنيم كنار پوشانده را شان بنيادي هاي مفهوم
 چنـان  برخوردهـا  فراواني اينجا در زيرا ها، تمدن اين كنوني وضع در نه و ديد توانيم مي
 همـه  كه را هايي ايده راستين و صريح نص بتوانيم آنكه براي كه كرده آلوده گل را آب
 چيـز  همـه  بايد دهيم؛ نشان يكديگر با را ناسازگاريشان و بكشيم بيرون اند شده يكي هم با
  .)215ص ،1389 شايگان،( برداريم پرده رازها و رمز بسي از و كنيم رو و زير را

 فضـاي  توان چنين برداشت كرد كه مي تقسميات فلسفه ةشايگان دربار با تطبيق سخنِ
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 سـان  بـه  غربـي  و ايرانـي  ـ اسلامي فرهنگ دو همزمان حضور دليل به ايران كنوني علمي
 توأمان تأثير نتيجه در و غلتند مي در يكديگر در ستارگانش كه است كهكشان دو با فضايي

 ةجـاي فلسـف   بـه ( »مضـاف  ةفلسـف « ماننـد  نـامعين  و تركيبي 1»واژگاني« فرهنگ، دو اين
 پديـد ) 9و6ص ،1385 رشـاد، ( )3اي رشـته  بـين  علـم  جـاي  به( »مضاف علم« و) 2خاص

 ايـن . هسـتند  آن ةدهنـد  تشـكيل  هاي بنيان ناسازگاري ةدربرگيرند خود ذات در كه آيند مي
 شـان  درونـي  ناسازگاري دادن نشان راه تنها كه هستند اساسي اختلالات چنان دچار مفاهيم
جديـد و بررسـي تفسـير     غـرب  شناسي علم و ايراني ـ اسلامي تمدن شناسي علم به رجوع

 پرتـوي  در تـا  اسـت شان هاي اصليها در هر يك از تمدنمعاني آناخيرشان در مقايسه با 
برداشـت. در ايـن نوشـته     پـرده  آن دو مفهـوم   معرفتي نابساماني از اي بتوانچنين مقايسه

، »سياسـي  ةفلسـف «شناختي سـه مفهـوم    شناختي و علم شود كه به تبعات معرفت مي تلاش
در  براي اين منظور لازم است كـه  .پرداخته شود» علم سياست فلسفة«و » ة سياستفلسف«

مضاف تقرير گردد و سپس تحليلـي   ةبه مثابه فلسف» سياست فلسفة«ام اي به ن ابتدا معضله
ايرانـي   ـ دو تمدن اسلاميشناسي  اساس علم بر» علم سياست ةفلسف«و » سياسي ةفلسف«از 

و » سياسي ةفلسف«و تمدن جديد غرب انجام شود و در گام آخر نگاهي انتقادي به مفاهيم 
  گيرد.  مي انجام» مضاف ةفلسف«براساس برداشت هواداران مفهوم » علم سياست ةفلسف«

  مسئلهطرح 
ايرانـي اخـتلاف   ميان نويسندگان و متفكران سياسي » سياسي ةفلسف«كاربرد مفهوم  ةدربار

                                                           
) تعبير نشده term» (اصطلاح«) يا concept» (مفهوم«به » علم مضاف«و » مضاف ةفلسف«. در اينجا آگاهانه از 1

ها و  ) به كار رفته است. مفاهيم ابزار شناخت و ساخت نظريهword» (واژه« ةو به جاي آنها، كلم
اند كه به  هايي مركب از صفات گوناگون هاي تجريدي و ذهني از واقعيات هستند؛ آنها انگاره برداشت
بخشند. در اين ميان، مفاهيم سياسي موضوع مجادلات ايدئولوژيك عميق قرار  ها خصلتي متمايز مي پديده
اما مفاهيم با ژه تفاوت دارد؛ گيرند. گرچه مفهوم با وا هاي گوناگوني به خود مي نسخه ،رو گيرند و ازاين مي

آيند؛  گونه كه تعدادي از واژگان با دريافت بار علمي ويژه به صورت مفهوم در مي واژگان ارتباط دارند بدان
ابت ي كه كاربردشان در زبان ثو تا زمانهستند گيري ما از واژگان  مفاهيم درواقع تابع بهره ،به اين ترتيب

يابند. ازآنجاكه ماند. مفاهيم همچنين با واقعيات ارتباط مي ها نيز ثابت ميباشد مفاهيم ساخته شده از آن
بنابراين با واقعيات از طريق واژگان ارتباطي دو سويه و است تطور مفاهيم كندتر از سير تطور مصاديقشان 

به: (بخشايش  در انديشه سياسي ر.ك.» مفاهيم«هاي  يشتر از ويژگيكنند. براي آگاهي ب فراّر پيدا مي
  .)29-46، ص1385اردستاني، 

2. Specialized philosophy 
3. Interdisciplinary 
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مخـالف كـاربرد ايـن مفهـوم      ،علي محمـودي  اي مانند سيد سو عده يكنظر وجود دارد. از
    :كند مي لفت خود را چنين بيانهستند. محمودي دليل مخا

سياسـت   ةسياسي را به كنار نهيم و اصطلاح فلسـف  ةرسد اگر اصطلاح مبهم فلسف مي نظر هب
را به كار بريم، بتوانيم تصوير روشني از آن ارائه كنيم و به تحليل مفـاهيم آن بپـردازيم.   

 سـت كـه عينـاً   غربيـان ا  )Political Philosophy( ةترجم ـ سياسي ظاهراً ةاصطلاح فلسف
را  )Philosophy of Politics( سياسـت  ةوارد ادبيات فارسي شده است. اصطلاح فلسـف 

هــاي  ام؛ لــيكن در برخــي نوشــته مــن در متــون فلســفي غربيــان در بــاب سياســت نديــده
ــاهده   ــي مش ــندگان غرب ــي نويس ــف   م ــطلاح فلس ــه از اص ــود ك ــي ةش  Political(  سياس

Philosophy (   انـد  سياسـت را مـراد كـرده    ةفلسـف مفهوم و حتـي اصـطلاح )  ،محمـودي
1376، 3-2(.  

خاسـتگاه پيـدايش و معنـاي مفهـوم      ةترديد محمـودي دربـار   ةدهند نشان ،اين سخن
اي وجـود دارد كـه    فهمـد كـه فلسـفه    مي گونه است. او اين مفهوم را اين» سياسي ةفلسف«

 ؛باشد مي يتش سياسيباشد و اين بدان معنا است كه فلسفه در ماه مي »سياسي«ماهيت آن 
 ،»سياسـت «بايـد ايـن باشـد كـه     » سياسي ةفلسف«كه به نظر او منظور از اصطلاح  درحالي

جهت  . اين اصطلاح ازآنكند ميگيرد و فلسفه آن را تحليل  مي فلسفي قرار ةموضوع مطالع
 ؛هاي ديگر فلسفه تحـت عنـاويني   شود كه به زعم او شاخه مي مبهم تلقي ،براي محمودي

 ةتعلـيم و تربيـت، فلسـف    ة منطق، فلسـفة علوم اجتماعي، فلسف ةاخلاق، فلسف ةفلسف مانند
گيرند كـه   مي تاريخ قرار ةدين و فلسف ةزبان، فلسف ةهنر، فلسف ةحقوق، فلسف ةعلم، فلسف

 ةفلسـف «هاي فلسفه، ايـن تنهـا    دارند و از ميان شاخه» مضاف و مضاف اليه«همگي حالت 
داند كه علـت آن   رود و او نمي مي به كار» صفت و موصوف«است كه به صورت » سياسي

از تركيـب  » سياسـي  ةفلسـف «كند به جـاي اصـطلاح    مي كه پيشنهاد روست چيست. از اين
  .)3-1ص ،1376محمودي، ( استفاده شود» سياست ةفلسف«

غربيان از كاربرد  كند حتي) مي طور كه خود محمودي نيز اذعان همان( از سوي ديگر، 
 ةفلسـف «در ضـمن از مفهـوم   آنهـا   انـد.  خـودداري كـرده   Philosophy of Politicsتركيب 
كننـد.   مـي  بودن ماهيـت فلسـفه) را مـراد    و نه سياسي( »سياست«، تحليل فلسفي »سياسي

مانند هر تركيب اضافي ديگري در زبـان فارسـي مفيـد    » سياست ةفلسف«علاوه، تركيب  به
در » سياسـت « ةطور كه ادعـا شـده) واژ   همان( زيرا ؛م به علم سياست استنگاه درجه دو

رود و  مـي  بـه كـار  » علم سياست«و هم به مفهوم » فعل سياسي«زبان فارسي هم به معناي 
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 ؛شود مي دانشي درجه يك به ذهن متبادر» فعل سياسي«به » فلسفه«شدن  با اضافهرو،  ازاين
بهروزلك، ( يادآور دانشي درجه دو است ،»علم سياست«به » فلسفه«شدن  كه اضافه درحالي

تحليلي) مفيـد تحليـل    ةدر فلسف( »سياست ةفلسف«اين تركيب ربناب .)270ص ،2، ج1385
 حـائري ( دشـو  مـي  منطقي [يا فلسفي] معاني و مفاهيم قواعد و احكام علم سياست تلقـي 

 ؛ه يـك فراوانـي  ل درج ـئشامل مسا» سياسي ةفلسف«كه  درصورتي .)111ص ،1361، يزدي
 ،تحليلي) است. به اين ترتيـب  ةحتي در فلسف( ...مانند آزادي، حاكميت، قانون، عدالت و

 ةفلسـف «و تركيب » سياسي ةفلسف«كاربرد مفهوم  ةمكشي ميان نويسندگان ايراني دربارشك
 ةتر دربـار  مكشي عامشوجود دارد كه خود برخاسته از ك» علم سياست ةفلسف«يا » سياست
  و تقسيمات آن است. » فلسفه«ماهيت 

  هدف و مدعاي بحث
زنـد) جايگـاه    مـي  طور كه شايگان مثـال  همان( حاضر را ةايران در دور ةاگر جايگاه فلسف

ايراني قـرار گرفتـه اسـت در آن     ـ اي بدانيم كه ميان دو تمدن غرب و تمدن اسلامي ستاره
. بـود اساسي خواهد اي  ، مسئلهايران ةهاي معرفتي وارد شده بر فلسف صورت بررسي تكانه

سياسـت  شناسـي   باشد كه به قلمروي علـم  مي هاي مزبور توجه اين نوشته به يكي از تكانه
» سياسـي  ةفلسـف «حاضر آن است كه نشان دهد تلقي  ةدر ايران مربوط است. هدف نوشت

از سـويي   ،»سياسـت  ةفلسـف «و ناميدن آن بـه  » مضاف ةفلسف«هاي  عنوان يكي از شاخه به
دارد و از سـوي  » علم سياسـت  ةفلسف«و » سياسي ةفلسف«شناختي مخربي براي  وازم علمل

هـاي سياسـي    و شـاخه » علم سياسـت  ةفلسف«و » سياسي ةفلسف«تمايزگذاري ميان  ،ديگر
نظـام آموزشـي و پژوهشـي مسـتقر در فلسـفه و      » مضـاف  ةفلسف«فلسفه براساس تركيب 

 ـ» سياسـت  ةفلسـف «آن اسـت تلقـي    زند. مدعاي اين نوشته مي سياست را به هم عنـوان   هب
خاص متكي اسـت و   ةهاي فلسفه از فلسف بر پذيرش انگاره اشتقاق شاخه» مضاف ةفلسف«

بودن آن، درك نادرست از فلسفه و خلط  موجب پيدايش مغالطاتي مانند درجه دوم يا اول
كنـد كـه    مـي  ادنگارنده پيشنهرو،  ازاينشود.  مي سياسي ةعلم سياست با فلسف ةميان فلسف

به ميـان آورد  » هاي فلسفه شاخه«سخن از » مضاف ةفلسف«بهتر است به جاي تركيب مبهم 
در ( هاي فلسفه را از شاخه» علم سياست ةفلسف«و » سياسي ةفلسف«هايي مانند  و ديسيپلين

دارد » مضـاف  ةفلسـف «شمار آورد. به دليل چنين اختلالاتي كـه عبـارت    معناي عام آن) به
 استفاده شود و» خاص ةفلسف«به جاي آن از اصطلاح  كه كند مي ر مصلح پيشنهاداصغ علي
  نويسد:   مي
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را براي اشاره به ايـن گـروه   » هاي مضاف فلسفه«عنوان  ،در ايران مدتي است كه برخي
برند. اصـطلاح مضـاف در سـنت فلسـفه اسـلامي و ايرانـي        مي از مطالعات فلسفي به كار

معنـاي فقهـي آن بـه    » مضاف«اي ندارد. اغلب اهل فلسفه با شنيدن اصطلاح  سابقه ظاهراً
عام مناسب نيست؟  ةهاي خاص در مقابل فلسف شود. آيا اصطلاح فلسفه مي ذهنشان متبادر

رود كه اهل فلسـفه گفتگـو    مي كارگرفتن اصطلاحات كليدي انتظار هدر باب گزينش و ب
  ).15ص ،1386مصلح، ( انديشي بيشتري داشته باشند  هم و

هـاي مضـاف در مراسـم     فلسـفه  ةرسد كه اشارات سيدجواد طباطبايي دربار مي به نظر
 باشـد  مـي  ) ناظر به اين قطعه از سـخنان مصـلح  1392( »روز فلسفه در ايران«سال جاريِ 

توانـد   مـي  »خـاص  ةفلسـف «براساس پيشنهاد مصلح، اصطلاح  .)11ص ،1392طباطبايي، (
كند. هرچنـد   مي مضاف ايجاد ةشناختي گردد كه تعبير فلسف فهومي و علممانع اختلالات م

 ةفلسـف «چراكـه عنـوان    ؛با احتياط برخـورد كـرد   كه بايد با اصطلاح پيشنهادي مصلح نيز
رود؛ امـا   مـي  بـه كـار   )متافيزيك(راي اشاره به ديسيپلين اسلامي ب ةدر سنت فلسف» خاص

بسـيار   ،ر بيشتر براي كاربرد مفاهيم و اصـطلاحات لزوم اتخاذ تدبي ةاصل پيشنهاد او دربار
ايرانـي   ـ غربـي و اسـلامي  شناسـي   نيكو است. خلاصه آنكه قرار گرفتن در ميـان دو علـم  

» سياسي ةفلسف«شناختي در تعيين مراد و جايگاه  هومي و علمفموجب پيدايش اختلالات م
   در ايران معاصر شده است.» علم سياست ةفلسف«و 

  حاضر ةموضوع و نوآوري نوشت ةپيشين
  نويسد:  مي احمد بخشايش اردستاني

شدن دنيا شـاهد پيشـرفت سـريع تكنولـوژي و انقلابـي عظـيم در        امروزه در عصر جهاني
آوري اطلاعات و ارتباطات بوده و در اين عصر بر سرعت و كيفيت بـارگيري علمـي    فن

تغييـر و تحـول دنيـاي پيرامـون      ها افزوده شده است. اما اين سرعت بسيار كمتـر از  واژه
قابليـت تطبيـق مفـاهيم بـر مصـاديق       ،ماست. ما در وضعيت و موقعيتي هستيم كه در آن

 كاهش يافته و همين از وسواس عالمان در تعريف و توصيف علمي مفاهيم كاسـته اسـت  
  .)31، ص1385بخشايش اردستاني، (

گويـد درواقـع بـه     مي نبخشايش اردستاني هنگامي كه از بارگيري علمي واژگان سخ
 تـأثير او مبنـي بـر    ةكنـد. امـا اشـار    مي هاي بشري اشاره در دانش» مفاهيم«فرآيند ساخت 

 ـ ـ كلاسـيك اسـلامي   ةغربي و فلسف ةفلسفي ايران در ميان دو فلسف ةجايگاه كنوني جامع
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طـور جـدي قابـل     پردازي و كاهش قدرت اين مفاهيم به در كاستن دقت در مفهوم ،ايراني
  است.  تامل

» سياست ةفلسف«و تعبير » علم سياست ةفلسف«، »سياسي ةفلسف«بررسي كاربرد مفاهيم 
سياسـي   آگاهي ما از فلسـفة دهند به هر ميزان كه  مي هاي فلسفي و سياسي نشان در نوشته

پژوهشـي تعبيـر    ـ ـ شود اختلالات مفهـومي و آموزشـي   مي ايراني بيشترـ  غربي و اسلامي
توان به دو دسته  مي گردد. در اين زمينه مي بيشتر» مضاف ةفلسف«وان عن به» سياست ةفلسف«

 ةفلسـف «شوند كه به سود يا برضـد تعبيـر    مي از آثار اشاره كرد: دسته نخست شامل آثاري
) 1385( »مضـاف  ةفلسـف « ةتوان به دو مقال مي اند. در اينجا طور عام نوشته شده به» مضاف

آبـادي   ) نوشته سيدعلي طاهري خـرم 1389( »مضاف؟ هاي فلسفه«اكبر رشاد و  نوشته علي
طـور   چند نه بههر( اشاره كرد. اما دومين دسته از آثار در اين زمينه شامل آثاري هستند كه

 ةاي به اظهار نظر دربار مستقل بلكه) در ضمن بحث از موضوعات خود به صورت حاشيه
) نوشـته مهـدي   1361( ملـیهـای عقـل ع کـاوشاند. بخشي از كتاب  مفاهيم مزبور پرداخته

) نوشته سـيدعلي محمـودي   1376( عدالت و آزادیكتاب  ةحائري يزدي و قسمتي از مقدم
    هستند.  از اين جمله

) 1389( »هاي مضـاف؟  فلسفه«اكبر رشاد و  ) اثر علي1385( »مضاف ةفلسف«دو مقاله  
مقاله ( ت) و نقدمقاله نخس( آبادي به صورت عام به هواداراي نوشته سيدعلي طاهري خرم

 كنـد كـه   مـي  خود تـلاش  ةدر مقال ،اكبر رشاد پردازند. علي مي »مضاف ةفلسف«دوم) تعبير 
كوشـد كـه بـه تعريـف، امكـان و       مي رو، ازايندهد  را ارائه» مضاف ةفلسف«درك خود از 

ه دهـد. در نگـرش   ئآنها ارابندي  هاي مضاف بپردازد و معياري براي طبقه ضرورت فلسفه
 هـايي  گيـرد و شـامل ديسـيپلين    مي ؟! قرار»مطلق ةفلسف«در مقابل » هاي مضاف فلسفه« ،او
و با روشي عقلاني به احكام كلـي علـوم يـا    » تحليلي و تنقيدي«گردد كه با رويكردي  مي
به ادعاي رشـاد ايـن تعريـف بـا ملاحظـه تعريـف        .)8، ص1385رشاد، ( پردازد مي امور

بدست آمده است و داراي خصـايص  » خاص ةفلسف« ،تر مي؟! يا به تعبير عل»مطلق ةفلسف«
 ةفلسـف «تفـاوت  بـه نظـر رشـاد،    ). 9، صهمان( .است تماشاگرانه، قضاوتي و كل نگرانه

خاص، رجوع  ةچهار جنبه است: عموميت موضوع فلسف در؟! »مضاف ةفلسف«؟! با »مطلق
 ،از نظـر او  .)انجـا هم( بودن براهين آن محمولات آن به موضوعشان، مقصود بالذات و انّي

دليل عموميت موضـوعش نسـبت    خود را به» رئيس العلومي«هنوز جايگاه » مطلق ةفلسف«
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» مضاف ةفلسف«). رشاد همچنين به تفاوت همانجا( هاي مضاف حفظ كرده است به فلسفه
پـردازد و ايـن    مي دين)شناسي  مانند جامعه( خواند مي ؟!»علم مضاف«با آنچه كه او آن را 

 گرداند و مدعي مي اليه در اين علوم باز نگرانه مضاف يئبررسي تجربي و جز را بهاختلاف 
هسـتند. رشـاد از دو   » اگر الـف، آنگـاه ب  «هاي علوم مضاف به صورت  شود كه گزاره مي

هاي مضاف به علوم  هاي مضاف به امور و فلسفه كند: فلسفه مي مضاف صحبت ةنوع فلسف
و » ديـن  ةفلسف«هاي مضافي مانند  برشمردن ساختار فلسفهضمن آنها  و به بررسي تفاوت

توان گفت كـه   مي اخير رشادادعاي پردازد. در نگاهي انتقادي به  مي »معرفت ديني ةفلسف«
هاي مضاف به علوم در مـواردي   هاي مضاف به امور و فلسفه هاي فلسفه بررسي زيرشاخه

عنوان مثـال   شان در يكديگر دارد؛ بهمعرفت ديني نشان از تداخل ةدين و فلسف ةمانند فلسف
همان را در  معرفت ديني قرار داده است عيناً ةآنچه كه رشاد آن را در ديسيپلين فلسف همة

). همچنـين او خـود بـه    12، صهمان( دهد مي دين نيز قرار ةبخش ششم ديسيلپين فلسف
اش) بـا   ردهدر معاني اول و چهـارم و پـنجم برشـم   ( علم فقه ةفلسفديسيپلين تداخل بين 

تـوان از خلـط    مـي  طـور كـه   همـان  .)18ص همـان، ( كند مي فلسفه معرفت ديني تصريح
شناسـي   در روش مـثلاً ( علـم فقـه   ةفقه با ديسيلپين فلسـف  ةزيرموضوعات ديسيلپين فلسف

 ـ .)21-19، ص همان( مشتركشان) سخن گفت  ةفلسـف «آوردن تعـابيري ماننـد    ،عـلاوه  هب
ــراي ديســيپلين فلســف»بســيط ةفلســف«؟! و »مطلــق ) شــائبه 19، صهمــان( خــاص ة؟! ب
 گـذاري ديسـيپلين   اي كه عبدالحسـين خسـروپناه بـا نـام     دهد؛ شائبه مي بودن آن را مضاف

هستي را  ة؟! آن را تحقق بخشيده است و ديسيپلين فلسف»هستي ةفلسف«به » خاص ةفلسف«
). خلاصـه آنكـه   75ص ،1ج ،1385خسـروپناه،  ( است.دانسته هاي مضاف  فلسفه ةدر زمر

امـا در همـين    ؛ه دهدئرا ارا» مضاف ةفلسف«رشاد هرچند كوشيده است مراد خود از تعبير 
كـه بـه   ( خاص از يـك سـو   ةبرداري از تعريف فلسف مضاف در گرته ةمقاله تعريف فلسف

خـاص اسـت) و    ةگمان نگارنده برخاسته از درك نادرست از رئيس العلـوم بـودن فلسـف   
و ديگـر همفكـرانش)   ( هاي مضاف به وسيله او هاي فلسفه ه در جايابي شاخههايي ك خلط

هر ( غربيشناسي  را برهم زننده نظم موجود در علم» مضاف ةفلسف« ةگيرد ايد مي صورت
ها در نتيجه ورود درك غربي از فلسفه  نظمي چند كه نگارنده معتقد است برخي از اين بي

   كند. مي ايراني ـ يبه جامعه فلسفي ايران است) و اسلام
پيشين بـا ديـدگاهي انتقـادي بـه      ة) در تقابل با مقال1389( »هاي مضاف؟ فلسفه«مقاله 
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اصلي سيدعلي طـاهري در ايـن مقالـه آن اسـت كـه       ةنگرد. ايد مي »مضاف ةفلسف«تعبير 
قابـل تـوجهي دارد. او   شناسي  مضاف نه مبنا و نه لوازم علم ةمطلق از فلسف ةتفكيك فلسف

پـردازد و وضـعيت    مـي  بررسي تاريخي فرآيند پيدايش علوم در جهان اسـلام و غـرب  به 
حـاوي نكتـه بسـيار بـا      ،كند. تحليل او از اين وضـعيت  مي معاصر ايران را ارزيابي ةفلسف

علـم شـناختي    اهميتي است كه به نظر نگارنده نيز علت بسياري از اختلالات مفهـومي و 
 ةفلسـف « ةآمـده دربـار   خطاهاي پـيش  ةحق دليل عمدكنوني ناشي از آن است؛ طاهري به 

 ايرانـي بـه معنـايي خـاص     ـ ـ را ناشي از تغيير معناي عام فلسفه در سنت اسلامي» مضاف
 ايرانـي  ـ ـ در سنت كلاسيك اسـلامي  .)102-100، ص1389، آبادي خرم طاهري( داند. مي

هـاي عقلـي    ي دانـش نامي عام برا ،فلسفه ،طور كه در ادامه اين نوشته خواهد آمد) همان(
شده اسـت. بـه نظـر نگارنـده     » خاص ةفلسف«معاصر بيشتر منصرف به  ةاست كه در دور

غرب نيز پس  ةبلكه در تاريخ فلسف ،در جامعه فلسفي معاصر ايرانفقط چنين فرآيندي نه 
طاهري بررسي انتقـادي او نسـبت    ةاز نوزايش اتفاق افتاده است. از جمله نقاط قوت مقال

 از نظـر نوشـته حاضـر پرداختـه    آنها  ترين است كه به بررسي مهم» مضاف ةلسفف« ةبه ايد
شود. نخستين نگرش انتقادي طاهري كه براي اين نوشته داراي اهميت است خاسـتگاه   مي

. به نظـر او دو علـت بـراي پيـدايش چنـين تعبيراتـي       است »مضاف ةفلسف«پيدايش تعبير 
ها و تلاش براي فهم آنها بـا   فلسفي ايران با اين شاخه ةآشنايي جامع ،وجود دارد: نخست

، همـان ( اسـلامي  ةل مشـابه در فلسـف  ئوجود مسا ،اسلامي و دوم ةتعابير متعارف در فلسف
حاضر بـا   ةاندازد كه نوشت مي اي از شايگان خواننده را به ياد فقره فاين سخنان .)104ص

فروغلتيـدن عناصـر تمـدني غربـي و     شد كـه درهـم    تأكيداي كه در آن  آن آغاز شد؛ فقره
 ،. به نظر نگارندهشود مي شناختي ايراني موجب پيدايش اختلالات مفهومي و علم ـ اسلامي

هـاي سياسـي    ترين عوامل پيدايش وضعيت نابهنجار موجود در شـاخه  اين نكته از اساسي
  آن پرداخته خواهد شد. ةسخن به توسع ةفلسفه است كه در ادام

نتقادي طاهري كه براي اين نوشته داراي اهميت است تلقـي متفـاوت   دومين ديدگاه ا 
مضـاف اسـت. طـاهري     ةدوم در نگاه هـواداران فلسـف   ةاول و دانش درج ةاز دانش درج

دوم در ميـان   ةاول و درج ةمقاله خود را به وجود دو تلقي متفاوت از دانش درج ةخوانند
دهد كه در تلقي متعارف، معرفتي كه  مي كند. او توضيح مي نويسندگان فلسفي ايران جلب

كـه از منظـر هـواداران     صـورتي  در  است؛دوم  ةمتعلق آن از سنخ دانش باشد معرفتي درج
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اي از  شاخه ،معرفت آن است كه متعلق آنيك دوم بودن  ةمعيار درج ،مضاف ةتعبير فلسف
ــش ــه از ســنخ دانــش) باشــد ( دان ــاوت دو بردا .)110-109، صهمــان( و ن شــت در تف

زبان  ةدين، فلسف ةحقوق، فلسف ةاخلاق، فلسف ةشناسي، فلسف مانند معرفت ؛هايي ديسيپلين
هاي فلسـفه،   اين ديسيپلين ،اساس برداشت مشهور زيرا بر ؛شود مي سياسي آشكار ةو فلسف

 ،مضـاف  ةكه از نظر هواداران فلسـف  درصورتيشوند،  مي دو تلقي ةهاي درج همگي دانش
  .  تندهسهايي درجه يك  معرفت

هـا و   حاضر اهميت دارد پيدايش شاخه ةسومين نگرش انتقادي طاهري كه براي نوشت
موجب اختلال نظام آموزشي  ،وجود خارجي ندارند. اين امر هايي است كه عملاً زيرشاخه

 از نظر هواداران اين نگـرش،  »سياست ةفلسف«در تعبير  ،عنوان مثال . بهشود مي و پژوهشي
يعني سياسـت) در زبـان فارسـي هـم     ( اليه اين نيز بيان شد) مضاف طور كه پيش از همان(

لازم اسـت كـه دو شـاخه     ،ناظر به فعل سياسي و هم ناظر به علم سياست است. بنابراين
وجود داشته باشد » علم سياست ةفلسف«فعل سياسي) و  ةبه معناي فلسف( »سياست ةفلسف«

كـه هـدف از ايـن     صورتي . دراستدوم  ةدانشي درج ،اول و دومي ةدانشي درج ،كه اولي
بنابراين از نظر  .)110، صهمان( لحاظ آموزشي و پژوهشي قابل دفاع نيست جداسازي به

مبتني بر تحويل مفهوم عـام فلسـفه بـه    » مضاف ةفلسف«تعبير ، آبادي سيدعلي طاهري خرم
شـود:   مـي  شـناختي  خاص است. همچنين نگرش مزبور موجـب دو اخـتلال علـم    ةفلسف
يـك يـا    ةهـاي درج ـ  سياسي در بين دانش ةترديد در قرار گرفتن ديسيپلين فلسف ،ستنخ

هاي غير موجه بـراي مطالعـات فلسـفي. از     دو و سپس ساخت ديسيپلين ةهاي درج دانش
 ةتعبيـر فلسـف   درك مضـاف و مضـاف اليهـي از   كـه  اين روست كه نگارنده مدعي است 

  شناختي است.  سياست بدون مبناي علم
نگرنـد آثـاري نيـز وجـود      مـي  هاي فلسفه طور عمومي به شاخه منابعي كه به علاوه بر
اثر مهـدي  ) 1361( كاوشهاي عقل عملي. اند پرداخته» سياسي ةفلسف«ديسيپلين  دارند كه به

نوشته سيدعلي محمودي از جمله اين آثار هستند. مهـدي   عدالت و آزادي حائري يزدي و
 دهد كـه دچـار برخـي از    مي پردازد، نشان مي سياسي ةاي كه به فلسف حائري در دو صفحه

 Political هاي هواداران تعبير فلسفه مضاف شده اسـت. او ضـمن ترجمـه تركيـب     خلط

philosophy كنـد. علـم    مـي  جـدا » سياست ةفلسف«را از » علم سياست«سياست،  ةبه فلسف
چگـونگي تـدبير   دانستن احكام و قواعدي كه با در  :از نظر حائري عبارتست از ،سياست
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ي و الملل ـ بـين سياست مملكت و رابطه شهروند با شهر و شهر با كشور و كشور با قواعد 
كـه   درحالي .)111، ص1361حائري يزدي، ( كند. مي كنده عملي را ايفا جهاني نقش تعيين

پيرامون درستي يا نادرستي و يا تحليل معاني و مفاهيم منطقي اين قواعد « ،سياست ةفلسف
دو  ةدانشي درج ،سياست از نظر حائري ةبنابراين، فلسف .)همانجا( »كند مي و احكام بحث

كـه   پـردازد؛ درحـالي   مـي  شود كه به تحليل منطقي قواعد و قوانين علم سياسـت  مي تلقي
معرفتـي درجـه دو نيسـت و فيلسـوفان سياسـي بـه       سياسي را كه  ةبديهي است كه فلسف

  نگرند. مي .. با نگاهي درجه يك.مانند آزادي، حق، عدالت و ؛موضوعاتي
) به 1376( عدالت و آزاديسيدعلي محمودي برخلاف مهدي حائري در مقدمه كتاب 

ين آورد. او در ا مي شمار اصطلاح را اشتباه بهاين پردازد و  مي سياسي ةبررسي مفهوم فلسف
  نويسد:   مي زمينه

بـريم و از   مـي  كار را به سياسي چيست؟ اين اصطلاح از كجا آمده است و چرا آن ةفلسف
يم م ـفه مـي  طـور  سياسي ايـن  ةكنيم؟ از اصطلاح فلسف مي استعمال آن چه مفهومي را مراد

سياسي است؛ اما آيا چنـين اسـت؟ تحـت عنـوان      اي در اختيار داريم كه ماهيتاً كه فلسفه
اخـلاق،   ةام، بدين قـرار: فلسـف   ها يا شعب فلسفه، تاكنون ده عنوان را احصاء كرده شاخه
حقـوق،   ةعلـم، فلسـف   ةتعليم و تربيـت، فلسـف   ةمنطق، فلسف ةعلوم اجتماعي، فلسف ةفلسف
اصطلاحات، تركيبـات   اين تماميتاريخ. در  ةفلسف و دين ةزبان، فلسف ةهنر، فلسف ةفلسف
صورت  هسياسي، تركيب ب ةمضاف و مضاف اليه است؛ ليكن در اصطلاح فلسفصورت  به

سياسي ولـي   ةفلسفگوييم  مي موصوف و صفت به كار رفته است. چرا چنين است؟ چرا
رسـد   مـي  نظـر  هاخلاقي؟ ب ةفلسف و با زباني ةتاريخي، فلسف ةديني، فلسف ةفلسفگوييم  نمي

سياسي رخ داده است و نه ديگر عناوين. اگر از اصـطلاح   ةط در مورد فلسفاين اتفاق فق
اي وجود دارد با ماهيت سياسـي، بلافاصـله ايـن     گونه دريابيم كه فلسفه سياسي اين ةفلسف

اي است؟ تعريـف آن كـدام اسـت؟ و     شود كه اين فلسفه چگونه فلسفه مي پرسش مطرح
بايستي بپذيرد و اثبات كند كه در قلمـرو   اًاي شد، منطق اگر فيلسوفي مدعي چنين فلسفه

حقـوقي   اي كـه ماهيتـاً   المثـل فلسـفه   هاي مشابه ديگري نيز وجود دارد. في فلسفه، فلسفه
اي  تاريخي) و يا فلسـفه  ةفلسف( تاريخي است اي كه ماهيتاً حقوقي) و فلسفه ةفلسف( است

ي بـا ماهيـات حقـوقي،    يهـا  زبـاني). آيـا بـه راسـتي فلسـفه      ةفلسف( زباني است كه ماهيتاً
   .)2-1، ص1376محمودي، ( .. وجود دارد؟.تاريخي، زباني و

او  ،ادعاهاي محمودي در اين فقره از چند جهت قابل ملاحظـه اسـت: نخسـت آنكـه    
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سياسـي اسـت كـه     ةايـن فلسـف  فقـط  هاي مختلـف فلسـفه    كند كه در ميان شاخه مي ادعا
صورت مضاف و  به ،هاي فلسفه صفت بيان شده است و ديگر شاخهو  صورت موصوف به

هـاي   بنـدي غربـي از شـاخه    ؛ ادعايي كه با نگاهي اجمالي به طبقهاند بيان شدهمضاف اليه 
بـرخلاف ادعـاي او   ( اخـلاق  ةفلسـف  ،عنوان مثال رود. به مي سؤالصحت آن زير  ،فلسفي

)، و بيشـتر بـا تعبيـر    philosophy of morality( اليـه  ندرت به صورت مضاف و مضـاف  به
ethics به شناسي  چنين معرفت ؛ همشود گفته ميepistemology هنر به  ةو فلسفaesthetics 
) دومين جهت قابل ملاحظه بر سخن محمودي به فهـم  Wikipedia, 2014( شود. مي تعبير

اي بـا   سي، فلسـفه سيا ةكند كه معناي فلسف مي شود. او ادعا مي سياسي مربوط ةاو از فلسف
اي  گونـه  كه بايد معناي آن نگاه سياسي به فلسفه باشد؛ بـه  يصورت درماهيت سياسي است؛ 

نيز به اعتـراف خـود    اين ادعا .)3، ص1376محمودي، ( كندسياست را بررسي  ةكه فلسف
 political شـود كـه غربيـان از تركيـب     مي سخنش متذكر ةزيرا در اداماو مخدوش است؛ 

philosophy كنـد و   مـي  سياسـت اراده  ةكننـد كـه او از تركيـب فلسـف     مي معنايي را قصد
آخرين جهت قابل ملاحظه بر ادعاي محمـودي بـه اعتـراف صـريح او مربـوط       ،سرانجام

كند كـه در ميـان فليسـوفان غربـي نيـز       مي است. محمودي در ادامه كلام خويش اعتراف
دعـاوي سرسـختانه   ). بنـابراين  همانجا( به كار نرفته است philosophy of politicsتركيب 

به دليل كاربرد همين مفهوم در سنت غربي، عـدم   ،سياسي ةمحمودي بر ضد مفهوم فلسف
كـاربرد اشـكال    در آن سـنت و رواج  يهال سياست به شكل مضاف و مضاف ةكاربرد فلسف

  وجه است.  بي ،هاي فلسفي در ديگر ديسيپلين هالي غير مضاف و مضاف
دهند كه بـه   مي هاي موضوع مورد بحث را آثاري تشكيل بيشترين پيشينهخلاصه آنكه 

 ،در اين آثار .اند طور عام نوشته شده هاي مضاف به صورت عمومي به سود يا برضد فلسفه
گهگـاه   ،اند. گرچه در اين آثار طور مفصل بيان شده هم منظور از اين تعبير و هم نقد آن به

از باب مثال بوده اسـت. امـا    صرفاً ،اما توجه به آن ؛ستسياسي هم اشاره شده ا ةبه فلسف
 اند غالباً سياسي نوشته شده ةكه در خصوص مفهوم فلسف های عقل عملی کاوشآثاري مانند 

است كه به صـراحت و بـه    عدالت و آزادیاند و تنها در كتاب  آن نپرداختهشناسي  به مفهوم
شـده اسـت. امـا    ارائه مخالفت با آن دعاوي نه چندان موجهي براي  ،شكل بسيار مختصر

 ـ           ةنوشته حاضر درصـدد اسـت تـا بـا يـاري جسـتن از دسـتاوردهاي مهمـي كـه از مقال
 ةفلسـف «مفهـوم   ،صـورت مسـتقل   ) به دست آمده اسـت بـه  1389( »هاي مضاف؟ فلسفه«
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سياسي  ةحاضر به وضعيت بينابيني فلسف ةنوشت ،براي اين منظوركند. ارزيابي را » سياست
ايرانـي قـرار    ـ ـ غرب و فلسفه كلاسـيك اسـلامي   ةكه مابين دو كانون فلسف( معاصر ايران

ها در طـرح و پـردازش مفـاهيم آن دارنـد      ي كه هر يك از اين كانونتأثيرگرفته است) و 
 ايراني ـ كلاسيك اسلامي ةغرب و فلسف ةابتدا به علم شناسي فلسفرو،  ازاينكند.  مي توجه
بـه تحليـل دو مفهـوم    شناسي  در سايه دستاوردهاي حاصل از اين علم ،سپسپردازد و  مي

  پردازد.  مي »خاص ةفلسف«آن با  ةو رابط» علم سياست ةفلسف«، »سياسي ةفلسف«

  شناسي، روش پژوهش و راهبرد نگارش روش
ارائه » علم سياست ةفلسف«و » سياسي ةفلسف«مفاهيم  ةتوان تفسير موجهي دربار مي چگونه
آوري نمـود؟   توان براي توليد چنين تفسـيري، اطلاعـات معتبـري جمـع     مي چگونه كرد و

پرسشـي روشـي اسـت. بـه نظـر       ،شناختي و پرسـش دوم  پرسشي روش ،پرسش نخست
 ورزي در ايـران  گويي به پرسش نخست در گروي توضيح وضعيت فلسـفه  نگارنده، پاسخ

شـود. نگارنـده    مـي  ساخته  ندر آ» مضاف ةفلسف«معاصر است؛ وضعيتي كه تعابيري مانند 
 ةغربـي و سـنت فلسـف    ةسنت فلسف ،داند كه در آن مي اي  اين وضعيت را وضعيت دوگانه

علـي   كننـد. سـيد   مـي  ايـن مفـاهيم عمـل    ةعنوان دو كانون اصلي سازند ايراني به ـ اسلامي
  كند: مي آبادي اين وضعيت دوگانه را چنين توصيف طاهري خرم

هاي مضاف] در ميان فيلسوفان ايراني، همانـا    ترديد خاستگاه ظهور اين عناوين [فلسفه بي
رو،  ازايـن توجه به آثار فيلسوفان غربي و ترجمـه مباحـث آنهـا بـه زبـان فارسـي اسـت.        

انـد همـواره بـا توجـه بـه رويكـرد        هـا برآمـده   كساني كه در پي تبيين چيستي اين دانش
بالطبع از عناوين معهود  ،اند. البته در بيان اين چيستي ها پرداختهغربيان، به بيان چيستي آن

اند و نيز بـه مباحـث مشـابه آن در تفكـر اسـلامي       اسلامي بهره جسته ةو متعارف در فلسف
  .)104، ص1389آبادي،  طاهري خرم( اند توجه كرده

ايرانـي در توصـيف    ـ ـ اسـلامي  ةمرجعيت دوگانه سنت فلسفي غرب و سـنت فلسـف  
آبـادي بـا توصـيف     توصيف طاهري خـرم  ،نظر نگارنده هآبادي آشكار است. ب ي خرمطاهر

 كه در آغاز اين مقاله نقـل شـده اسـت) تكميـل    ( شايگان از وضعيت دوگانه جامعه ايران
 شود. شايگان اين وضعيت دوگانه جوامعي را كه تحت جاذبه دو تمدن مختلـف قـرار   مي
  كند: مي گيرند چنين توصيف مي

 در همـواره  شـان  ستارگان كه بدانيم (constellation) كهكشان دو ها] را [تمدن اآنه بايد
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 و تركيبـي  هـايي  مفهـوم  ،ترتيـب  ايـن  بـه  و شـود  مي ديگري وارد يكي روند، مي فرو هم
 هـايي  ايـده  ناسـازگاري  ةدهنـد  نشـان  تيزبين پژوهشگر نگاه در كه آورند مي پديد نامعين
 هنگامي ،جهان دو اين ناپذيري تشبيه اما. دارد وجود آنها از كدام هر بنيان در كه هستند

 ةهال يعني دهيم؛ قرار توجه مورد نابشان شكل در را آنها كه شود مي نمودار بيشتر هم باز
 شـكل  ايـن  امـا . بـزنيم  كنار پوشانده را شان بنيادي هاي مفهوم كه را دروغين هاي شباهت

 در زيـرا  هـا،  تمدن اين كنوني وضع در نه و ديد تواني مي تاريخي گذشته در تنها را ناب
 صـريح  نص بتوانيم آنكه براي كه كرده آلوده گل را آب چنان برخوردها فراواني اينجا

 بـا  را شـان  ناسـازگاري  و بكشـيم  بيـرون  اند شده يكي هم با همه كه را هايي ايده راستين و
 برداريم پرده رازها و رمز بسي از و كنيم رو و زير را چيز همه بايد دهيم؛ نشان يكديگر

  .)215، ص1389 شايگان،(

 ،هاي آخـر سـخن شـايگان    بخش ةآبادي به ضميم به نظر نگارنده توضيح طاهري خرم
كند. به گمان  مي حاضر را فراهم ةمناسب نوشتشناسي  پاسخ مناسبي براي پرسش از روش

بهترين شيوه بـراي تحليـل چرايـي و چگـونگي      ،نگارنده، براساس تفسير اين نويسندگان
سياسـت آن اسـت كـه وضـعيت مفـاهيم       ةمضـاف و فلسـف   ةپيدايش تعابيري مانند فلسف

كلاسيك  ةغربي و فلسف ةرا در دو سنت فلسف» سياسي ةفلسف«و » خاص  ةفلسف«، »فلسفه«
را  مفهـومي هـر كدامشـان    ةايراني بررسي كـرده و نحـوه پيـدايش آنهـا و دايـر      ـ اسلامي

 ةمضـاف و فلسـف   ةگيـري تعـابير فلسـف    شـكل  ةتا نحو ه. سپس تلاش نمودكنيممشخص 
غربـي و سـنت كلاسـيك     ةبررسـي دو سـنت فلسـف    ،. بنـابراين دهـيم سياست را توضيح 

 ،ورزي معاصـر ايـران   در هم آميزي آنها در وضعيت دوگانه فلسفه ةايراني و نحوـ  اسلامي
 ةمضـاف و فلسـف   ةي بـراي پيـدايش تعبيـر فلسـف    تواند تفسير معتبر مي اي است كه شيوه

  ه دهد. ئسياست ارا
توان تفسير موجه و معتبري براي پيـدايش مفـاهيم تركيبـي     مي شناسي با چنين روش 

آوري  مـوجهي بـراي جمـع    ةمعاصر يافت؛ اما براي اين منظور نخست لازم است كه شيو
پـيش   ،ود يـك روش معتبـر  اطلاعات لازم به منظور چنين تفسيري پيدا كرد. درواقع وج ـ

 موجه اسـت. نگارنـده در ايـن نوشـته روش اسـنادي را تـرجيح      شناسي  شرط يك روش
غربـي و سـنت كلاسـيك     ةدهد كه براساس آن با گزينش قطعاتي از متون سنت فلسـف  مي

  آيد.   مي مورد نظر فراهمشناسي  مقدمات تحليل عقلي براي مفهوم ،ايرانيـ  اسلامي
 ةراهبردي براي نگارش اين نوشته باقي مانده اسـت تـا بتـوان نوشـت    اما هنوز انتخاب 
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هاي مختلفي است كـه بـه    فعاليت ،»راهبرد نگارش«حاضر را به سرانجام رساند. منظور از 
ها شامل   اين فعاليت .)188، ص1390سلطاني، ( هنگام نگارش يك مقاله بايد انجام پذيرد

تنظيم آنها در قالب يك مقاله است. نگارنده  ةانديشيدن، سازماندهي اطلاعات و نحو ةشيو
 ،اسـت كـه براسـاس آن    را برگزيـده » تحليـل فرآينـد اطلاعـي   «براي اين نوشـته راهبـرد   

طي چند مرحله بررسـي   ،سياست ةمضاف و فلسف ةچگونگي پيدايش تعابيري مانند فلسف
گرفتـه اسـت   يندي مورد نظر قرار احاضر فر ةدر نوشترو،  ازاين .)224، صهمان( شود مي

هاي فلسفه در سنت غرب اسـت و دومـين    شامل بررسي ديسيپلين ،نخست آن ةكه مرحل
ايرانـي اسـت. لازم بـه     ـ هاي فلسفه در سنت كلاسيك اسلامي ديسيپلين ةآن مطالع ةمرحل

مزبور آنچه براي اين نوشته داراي اهميـت اسـت    ةوگذار دو مرحل ذكر است كه در گشت
يابنـد. سـرانجام در آخـرين     مـي  سفه است كه با سياسـت ارتبـاط  هايي از فل جايگاه شاخه

 ةهاي حاصل از دو مرحل ـ مرحله از راهبرد نگارشي منتخب براي اين نوشته به تحليل داده
سياسي  ةهاي فلسف منطق تمايز ديسيپلين ،ها شود در پرتو اين داده مي قبل پرداخته و تلاش

حاضر براي رسيدن به هدف  ةنوشت ،علم سياست توضيح داده شود. خلاصه آنكه ةو فلسف
عقلي، روش اسنادي و راهبرد نگارش تحليل فراينـد اطلاعـي بهـره    شناسي  خود از روش
  خواهد برد. 
  هاي فلسفه در سنت غرب ديسيپلين

 ةمضـاف در دور  ةسياسـت و فلسـف   ةبراي تبيين چگونگي پيدايش مفاهيمي ماننـد فلسـف  
شـود.   مـي  هاي فلسفه در سنت غرب پرداخته نخست به ديسيپلين ةدر مرحل ،معاصر ايران

 هـاي فلسـفه در سـنت غربـي     بندي ديسـيپلين  شود هنگامي كه به طبقه مي آدمي سرگردان
فلسفه بيابد. زيرا آنچه در نگـاه نخسـت     هاي بندي ديسيپلين نگرد تا معياري براي دسته مي

توان به راحتي منطق آنهـا   هاي متفاوت و متداخلي است كه نمي يبند آيد طبقه مي به چشم
 هاي فلسـفه در غـرب   اي از وضعيت ديسيپلين تصوير ساده شده ازآنجاكهرا درك كرد. اما 

 حاضر را به هدف خود رهنمون گردد بنابراين نگارنده به گزارشي متوسل ةتواند نوشت مي
كرده اسـت. گـزارش او بـه خـوبي منطـق       هئشود كه مصطفي ملكيان در اين زمينه ارا مي

 ؛از آنِ ملكيـان نيسـت  بندي  دهد. گرچه اين دسته مي هاي فلسفه را نشان بندي شاخه دسته
متداخل فلسفي صحبت  ةاما او ملاحظات خويش را بر آن افزوده است. ملكيان از سه داير

دايره به ترتيب  گردند. اين سه بازمي» هستي«هاي  كه هر كدام به ساحتي از ساحتكند  مي
 ؛بزرگ عبارتنـد از: قلمـروي مربـوط بـه امـور مشـترك هسـتي        ةكوچك به داير ةاز داير



 

 

63

دي
نتقا

ي ا
تأمل

 در 
اب

ب
 

بير
تع

 »
سفه

فل
 

اف
مض

«
دي 

مور
عه 

مطال
؟!: 

»
سفه

فل
 

ست
سيا

«
  

 ةقلمروي مربوط به امور متفاوت هستي و قلمروي مربوط به امور مختلـف معرفـت. نكت ـ  
گردد به اين بيـان   ميشناختي اين سه قلمرو باز مهم در توضيحات ملكيان به ارزش معرفت

از اهميـت بيشــتري نسـبت بــه    ،ي فلسـفي واقـع در قلمــروي نخسـت   هــا كـه ديسـيپلين  
هاي فلسفي به نوبه خود  هاي فلسفي واقع در قلمروي دوم دارند و اين ديسيپلين ديسيپلين

خواهـد   مـي  ملكيان ،واقع در قلمروي سوم هستند. به عبارت ديگر هاي تر از ديسيپلين مهم
ل خـود نيازمنـد   ئدر بررسـي مسـا   ،دوم هاي واقع در قلمـروي  بگويد كه هر يك از فلسفه

 ،هاي واقع در قلمروي نخست هستند و بـه همـين صـورت    دستاوردهاي حاصل از فلسفه
لشـان نيازمنـد دسـتاوردهايي از    ئهاي واقع در قلمروي سـوم بـراي تحليـل مسا    ديسيپلين
هـاي   كـه فلسـفه   حاليرد ؛باشند مي هاي واقع در قلمروي نخست و قلمروي دوم ديسيپلين

قلمـروي دوم و سـوم بـراي    در هـاي واقـع    هيچ نيازي به فلسفه ،اقع درقلمروي نخستو
  .)1389ملكيان، ( ل خود ندارندئبررسي مسا

  

  
  : قلمروهاي مختلف هستي در سنت غرب1 شكل

  )1389ملكيان، ( 
  ند؟ بنابر گزارش ملكيان سه ديسيپلينا اساس اين شكل كدامرهاي فلسفه ب اما ديسيپلين

 ةو فلسفشناسي  شناسي، معرفت هستي :قلمروي نخست علوم فلسفي عبارتند از فلسفه در
هـاي موجـود در قلمـروي دوم و سـوم بـراي       كند كه هر يك از فلسفه مي تأكيدمنطق. او 

اي از  نظريـه  ،پذيرش نظريه يا ديدگاهي در موضوع خود نيازمند آن هستند كه پيش از آن
 ،عنوان مباني بحث خود بپذيرند. دليل اين امـر  نظريات مورد بحث در اين سه فلسفه را به

پردازند. بـه   مي هاي مشترك موجودات هاي مزبور به بررسي ويژگي آن است كه ديسيپلين
هاي فلسفه درقلمروي دوم و سوم نيازمند آن هستند كه  هر يك از ديسيپلين ،عبارت ديگر

:  قلمروي نخست
قلمروي مربوط به 
امور مشترك هستي

: قلمروي دوم
قلمروي مربوط به 
امور متفاوت هستي

:  قلمروي سوم
قلمروي مربوط به 

معرفت هاي مختلف 
بشري
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ثابـت يـا    ةاز يـك سـو دربـار    ،دهاي مورد بررسي خو ها يا معرفت بحث از پديده پيش از
بـودن توأمـان موضـوعات     بودن، بود يا نمودبودن، علت يا معلول يا علـت و معلـول  متغير

از شرايط استدلال موجه، معيار معقوليت يا نامعقوليـت   ،مورد توجه خود و از سوي ديگر
از شـرايط   ،از نظريـات قـوي و از سـومين سـو    ها و تشخيص نظريـات ضـعيف    استدلال

  .)همان( اتخاذ موضع كرده باشد ،عمومي تفكر و استدلال
هـا اسـت.    هاي هسـتي  گاه تفاوت تجلي ،گانه هستي دومين قلمروي از قلمروهاي سه  
گيرند كه تمايز آنها نسبت به هم به اعتبـار   مي هايي در اين قلمرو شكل ديسيپلينرو،  ازاين

انـد   ها بدان دليل ايجاد شده اين ديسيپلين ،مختلف هستي است. به عبارت ديگرقلمروهاي 
رش خود از سـه قلمـروي   كه جهان هستي داراي قلمروهاي متفاوتي است. ملكيان در گزا

عمـده    گويد: خدا، طبيعت و انسان و در نتيجه به سـه ديسـيپلين   مي جا سخنعمده در اين
 انسـان  ةانسان. بـا تمركـز بـر فلسـف     ةبيعت و فلسفط ةمذهب، فلسف ةكند: فلسف مي اشاره
شـوند:   مي توان گفت كه اين ديسيپلين فلسفي در درون خود به دو دسته بزرگ تقسيم مي

شوند كه بـه اعتبـار قلمروهـاي مختلـف انسـان بـه        مي هايي دسته نخست شامل ديسيپلين
هـاي انسـاني    ر فرآوردههايي هستند كه به اعتبا اند و دسته دوم حاوي ديسيپلين وجود آمده
هاي مختلفي است بنابراين در دسته نخست  انسان داراي ساحت ازآنجاكهاند.  مطرح گشته
 بدن ةمانند فلسف ؛آيند مي هاي مختلفي از فلسفه پديد انساني شاخه ةهاي فلسف از ديسيپلين

عمل. اما دسته دوم از  ةذهن و فلسف ةزبان، فلسف ةآدمي جسم دارد)، فلسفاينكه  به اعتبار(
گردد كه  مي تقسيم  به چهار ديسيپلين ،به اعتبار چهار فرآورده عمده بشري)(انساني  ةفلسف

به اعتبـار فـرآورده   ( آوري فن ةبه اعتبار فرآورده اجتماع)، فلسف( اجتماع ةعبارتند از: فلسف
اعتبـار فـرآورده    بـه ( عرفـان  ةبه اعتبار فرآورده هنر) و سـرانجام فلسـف  ( هنر ةفن)، فلسف

توان اين ديسـيپلين را بـه شـش     مي اجتماع ةعرفان). در صورت تمركز بر ديسيپلين فلسف
بشـري   ةجامع ـ ازآنجاكـه اجتماعي تقسيم كـرد.   ةديسيپلين فرعي مطابق با شش نهاد عمد

كه عبارتند از: نهاد خانواده، نهاد تعليم و تربيـت،  ( از شش نهاد تشكيل شده استحداقل 
توان شش ديسيپلين فرعـي   مي تصاد، نهاد سياست، نهاد اخلاق و نهاد دين) بنابرايننهاد اق

اقتصـاد،   ةتعليم و تربيت، فلسـف  ةخانواده، فلسف ةاجتماع در نظر گرفت: فلسف ةبراي فلسف
    مذهب. ةاخلاق و فلسف ةسياست، فلسف ةفلسف

اي مختلـف  ه ـ گانه هسـتي جايگـاه سـاحت    سومين قلمرو از قلمروهاي سه ،سرانجام
آيند كه ناظر  مي هايي پديد ديسيپلين ،بنابراين، در اين قلمرو از هستي معرفت بشري است.
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هاي علمي هستند. علومي مانند رياضيات، علـوم تجربـي، علـوم تـاريخي، علـوم       به رشته
هـاي   هاي مختلفـي از دانـش   خاص هر كدام شاخه ةديني، علوم ادبي، علوم هنري و فلسف
هاي فلسفي ناظر به آنها ايجاد كرد.  توان ديسيپلين مي هانبشري هستند كه براي هر يك از آ

علـوم تجربـي طبيعـي و     ةعلوم تجربي را به دو شاخه فلسـف   ةتوان فلسف مي عنوان مثال به
علوم تجربي طبيعي  ةه دو شاخعلوم تجربي انساني تقسيم كرد. زيرا علوم تجربي ب ةفلسف

جايگــاه  ،قلمــروي ســوم هســتي ،شــوند. بنــابراين مــي و علــوم تجربــي انســاني تقســيم
سه شاخه عمده شناسي ( زيست ةشيمي و فلسف ةفيزيك، فلسف ةمانند فلسف ؛هايي ديسيپلين

ة علـم  جامعـه شناسـي، فلسـف    ةروانشاسـي، فلسـف   ةعلوم تجربي طبيعي) و فلسـف  ةفلسف
علـوم تجربـي    ةهـاي فلسـف   از شـاخه ( علم مديريت ةعلم اقتصاد و فلسف ةسياست، فلسف
  .)همان( انساني) است

   هاي مختلف فلسفه در سنت غرب : ديسپلين1جدول

سطح نخست  
 هاديسيپلين

  سطح دوم
 ها ديسيپلين

  قلمروي نخست هستي
 هستي شناسي

  شناسي معرفت
 فلسفه منطق

  

  قلمروي دوم هستي

 بدنةفلسف
  زبان فلسفة
  ذهن فلسفة
  عمل فلسفة
  اجتماعي فلسفة
  آوري فن فلسفة
  هنر ةفلسف
 عرفانفلسفة

  خانواده ةفلسف
  تعليم و تربيت ةفلسف

  اقتصاد ةفلسف
  سياست ةفلسف

  اخلاق فلسفة
  مذهب فلسفة

  قلمروي سوم هستي

  فلسفه رياضي
  فلسفه علوم تجربي
  فلسفه علوم تاريخي
  فلسفه علوم ديني
  فلسفه علوم ادبي
  فلسفه علوم هنري

 فلسفه فيزيك
  فلسفه شيمي

  شناسي فلسفه زيست
  شناسي فلسفه روان

  فلسفه جامعه شناسي
  فلسفه علم سياست

  علم اقتصاد فلسفة
  علم مديريت فلسفة

  )1389ملكيان، ( 



 
 

 

ان 
مست

م، ز
سو

ره 
شما

ل، 
ل او

سا
13

93
  

66 

ها و مغالطات فراواني است كه در  هشدار مهم ملكيان در گزارش خود مربوط به خلط
هـاي   هاي فلسفي در قلمروي دوم هستي بـا ديسـيپلين   ديسيپلينبين دانشگاهيان نسبت به 

 ةدهد كه پديد مي عنوان مثال او توضيح شود. به مي فلسفي موجود در قلمروي سوم هستي
سياسـت)   ةفلسـف ( پديـده سياسـت   ةفلسـف  ،سياست غير از علم سياست است و بنابراين

philosophy of government  ياphilosophy of politics علم سياست اسـت   ةغير از فلسف
شود. نكته قابل ملاحظه در مثال او اين اسـت كـه    مي گفته political philosophyكه به آن 

فلسفي مربوط به سياسـت   هاي ديسيپليندر  philosophy of politicsنگارنده چيزي به نام 
ي، عـدالت،  ماننـد آزاد (شـود   مـي  آنچه كه مربوط به پديده سياسـت  شناسد و اصولاً نمي

تـوان آنچـه را    مي گردد؛ اما مي بيان political philosophy ..) تحت عنوان.قدرت، دولت و
سياست » فلسفيشناسي  علم«تر  كه مربوط به مباني فلسفي علم سياست يا به عبارت دقيق

  ناميد. » علم سياست ةفلسف«است، 
مضـاف   مانند فلسفةگونگي پيدايش تعابيري خلاصه آنكه نخستين مرحله در تبيين چ

لازم اســت كــه منطــق تمــايز  ،بــه معنــاي مضــاف و مضــاف اليهــي)( سياســت ةو فلســف
بنـابر گـزارش   ( . در تحليـل ايـن منطـق   شودهاي فلسفي در سنت غربي بررسي  ديسيپلين
 هـاي بشـري   هـا و معرفـت   هاي فلسفه مربوط بـه دو قلمـروي هسـتي    ديسيپلين ،ملكيان)

و قلمـروي  هـا   هسـتي همـة  شوند كه قلمروي نخست خود به دو قلمروي مشـتركات   مي
هـاي   سه قلمروي عمده براي ديسـيپلين  ،. بنابراينشود مي ها تقسيم هستيهمة هاي  تفاوت

   شود. مي مختلف فلسفه ايجاد

  ايراني ـ  هاي فلسفه در سنت كلاسيك اسلامي ديسيپلين
بررسـي   ،سياسـت  ةمضـاف و فلسـف   ةش تعابير فلسفپيداي ةدومين مرحله براي تبيين نحو

علـوم  «بندي  ايراني و ايضاح منطق دسته ـ هاي فلسفي در سنت كلاسيك اسلامي ديسيپلين
دچـار   ،در اين سنت است. ممكن است خواننده آشنا به سنت فلسفه جديد غرب» فلسفي

 1ر سنت تحصـلي كند. زيرا د مي حيرت شود وقتي تعبير علوم فلسفي را در اينجا ملاحظه
 2»علـم «گرايي مفهـوم   شوند. تحصل مي دو مقوله جداي از يكديگر تلقي» علم«و » فلسفه«
به هر نوع آگاهي و دانش بشري اطلاق بلكـه) مصـداق كامـل آن را گونـه خاصـي از      ( را

                                                           
1. Positive  
2. Science 
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دانشـي   ،. علم تجربي در اين سنت نامد مي »علم تجربي« داند كه اصطلاحاً مي دانش بشري
، 1379سروش، ( باشد» تجربه مستقيم حسي در داوري يا گردآوري«است كه برخاسته از 

پـذير بـودن و    پـذير بـودن، آزمـون    بـرد: مشـاهده   مـي  و از سه ويژگي عمده بهـره  .)2ص
فلسفه در سنت تحصلي عبارت از دانشي است كه به روش اساس،  براينتكرارپذير بودن. 

 گيـرد.  مـي  در برابر علـم تجربـي قـرار   رو،  ازاينآيد و  نميتجربي و از راه حواس بدست 
در برابر سنت تحصـلي) فلسـفه را بـه معنـاي     ( ايراني ـ سنت كلاسيك اسلاميكه  درحالي

برد؛ و بـه ايـن جهـت علـم و فلسـفه را       مي در معناي عمومي آن) به كار( آگاهي و دانش
تـوان بـه    مي لمي در اين سنت راهاي ع ديسيپلين ةمجموعرو،  ازاينكند.  مي مترداف تلقي

   صورت زير نشان داد.
  ايراني ـ هاي مختلف علوم در سنت كلاسيك اسلامي : ديسيپلين2جدول

  سطح چهارم  سطح سوم  سطح دوم  سطح نخست
  

  علوم عقلي)( فلسفه
  

  نظري فلسفة
  
  
  

  عملي فلسفة

  خاص  ةفلسف
  رياضيات

  علوم طبيعي
  

  اخلاق
  اقتصاد منزل
   سياست مدن

  

  عامه امور
  نبوات و ولايات و سياسات

  
  علم آداب و عادات

  شناسي مدينه
  علم فرمانروايي

  شناسي سعادت

  
  
  
  

  اعتباري  علوم
  قراردادي) ( 

 
  

  
  

  علم آداب و رسوم 
  علوم انساني)( 

  
  
  

  فقه)( نواميس

  تاريخ
  ايجغراف

  علم عمران
  سياستنامه
  نامه  سياحت

  
  عبادات
  معاملات

  سياسيات 

  
تـوان   مـي  ايراني را ـ هاي علوم در سنت كلاسيك اسلامي بالا ديسيپلينبراساس شكل 

بـه دو   ،اين سـنت  ة. علوم در نخستين سطح از سطوح چهارگانكرددر چهار سطح تحليل 
يا قـراردادي). علـوم   ( يا عقلي) و علوم اعتباري( شوند: علوم فلسفي مي كلي تقسيم ةدست

 شوند كه حاصل عقل نـاب اسـت.   مي اطلاقهايي  فلسفي در يك تعريف ايجابي به دانش
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 ،باشـد. درواقـع   مـي  هاي ديني يا عرفي علوم اعتباري دستاورد اعتبارات وسنتكه  درحالي
نيست و منظور از  1در اين سطح به معناي ديسيپلين يا قلمروي مطالعاتي» فلسفه«اصطلاح 
عتبـاري اسـت.   هـاي ا  هاي عقلـي از دانـش   براي جدا كردن آگاهيسطح، فقط   آن در اين

  گويد:   مي مرتضي مطهري در توضيح اين امر
هاي  دانش ةنام يك فن خاص و دانش خاص نيست، هم ،اصطلاح شايع مسلمين در ،فلسفه

هاي نقلي از قبيل لغت، نحو، صرف، معاني، بيان، بديع، عروض،  عقلي را در مقابل دانش
ردنـد؛ و چـون ايـن لغـت     ب مـي  تفسير، حديث، فقه، اصول، تحت عنوان كلي فلسفه نـام 

شد كه جامع ايـن علـوم عقلـي آن     مي فيلسوف به كسي اطلاق مفهوم عامي داشت، قهراً
زمان، اعم از الهيات و رياضـيات و طبيعيـات و سياسـيات و اخلاقيـات و منزليـات بـوده       

شـود علمـي،    مـي  گفتند: هركس فليسوف باشـد جهـاني   مي باشد؛ و به اين اعتبار بود كه
    .)129، ص1382مطهري، ( عينيمشابه جهان 

شامل علـوم طبيعـي،   فقط ايراني نه  ـ بنابراين، علوم فلسفي در سنت كلاسيك اسلامي
بلكه علـوم انسـاني ماننـد علـم اخـلاق، تـدبير منـزل و         ؛شود مي خاص ةرياضي و فلسف

كـه  گيرند  مي گيرد. اما اين علوم در تقابل با علوم اعتباري قرار سياست مدن را هم دربرمي
   اين نوشته پرداخته خواهد شد. ةها در ادام بدان

تفكيـك   ،ايراني ـ كلاسيك اسلاميشناسي  سنت علم ةدومين سطح از سطوح چهارگان
علوم فلسفي به دو دسته علوم فلسفي نظري و علوم فلسفي عملي است. منظـور از علـوم   

شـوند   مي هايي هايي است كه مربوط به هستي فلسفي نظري در سطح دو آن دسته از دانش
به وسيله اينكه  دارند نه» وجود« ،هيچ نقشي ندارند و بنابراينآنها  آدمي در ايجاد ةكه اراد
 علـوم غيـرارادي و علـوم وجـودي هـم      ،ها به اين دانشرو،  ازاينشوند.  مي »ايجاد«آدمي 
شـوند كـه از جملـه علـوم عقلـي       مي هايي گويند. اما، علوم فلسفي عملي شامل دانش مي

. شوند مي »ايجاد«شوند كه به وسيله آدمي و اختيار او  مي هايي مربوط اما به هستي ؛هستند
شـود.   مـي  فلسفي، علوم مـدني و علـوم انسـاني نيـز گفتـه     به اين دسته از علوم رو،  ازاين

ايرانـي نيـز بـه معنـاي      ـ ـ كلاسيك اسلاميشناسي  فلسفه در سطح دوم علم ةبنابراين، واژ
 هاي خاص دو دسته از علوم فلسـفي بـه كـار    بلكه براي توضيح ويژگي ؛ديسيپلين نيست

نكـات بسـيار    ن حـاوي بـودن آ  كه به رغم طولاني( زير ةرود. مرتضي مطهري در قطع مي

                                                           
1. Field 
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  گويد:  مي كند و مي ارزشمندي از منظر اين نوشته است) به اين حقيقت اشاره
در  ـ ـ باره سخن گفته اسـت  تر دراين كه از همه مشروح ـ آنها ابن سينا ةس همقدما و در رأ

اند. ايـن مطلـب در تقسـيم حكمـت      موضوعات علوم را ملاك قرار داده ،تقسيمات علوم
الهي، رياضي و طبيعـي، و همچنـين در تقسـيم حكمـت عملـي بـه سـه         ةنظري به سه شاخ

قـدما در منطـق در    كامل پيداست. اساساً طور به سياست مدن و اخلاق، تدبير منزل ةشاخ
كه آن چيـزي كـه ميـان مسـائل      كنند مي فصل مربوط به تمايز و مناسبات علوم تصريح

آورد و آنهـا را از   مـي  صورت علـم واحـد در   كند و آنها را به مي وحدت ايجاد ،يك علم
كند موضوع علم اسـت و بنـابراين انقسـامات و شـاخه      مي مسائل علم ديگر جدا و متمايز

 هـاي مخصـوص منقسـم    هـا و بخـش   شاخه شدن موضوعات است كـه علـوم را بـه شـاخه    
  .  كند مي
 ود از علم واحد اين است كه مسـائل آن علـم در حكـم افـراد نـوع واحـد بـه شـمار        مقص
  اند و تفاوت در مشخصات فردي است.   روند كه داراي يك ماهيت مي

ماند و آن اينكه: شك نيسـت كـه در تقسـيم حكمـت نظـري بـه        مي باقي سؤالولي يك 
ه مبنـا قـرار   اقسام خود و همچنين تقسيم حكمت عملي بـه اقسـام خـودش آن چيـزي ك ـ    

گرفته موضوعات است. آيا در تقسيم اولي علوم فلسفي كـه آنهـا را از اول بـه دو قسـم     
كنند نيز موضوع در نظر گرفته شده است يا نه؟ موضوع علـوم   مي نظري و علمي تقسيم

افعال اختياري انسان است و موضوع علوم نظري چيزهاي ديگـر اسـت و درواقـع     ،علمي
چيز ديگر غير از افعال اختياري انسان است. اگر بگوييم مبنـاي   موضوع علوم نظري همه

شـود كـه    مي اولين تقسيم علوم عقلي همانا اختلاف موضوعات آنهاست اين اشكال وارد
موضوعات ديگـر اعـم از مجـرد و     ةچه امتياز و تفاوتي ميان اعمال اختياري انسان و هم

كنـد؟ اعمـال و افعـال     مـي  ا و مجـزا آنها جـد  ةمادي است كه حساب آن را از اول از هم
اسـت كـه يكـي از مقـولات اسـت و تفـاوت       » ان يفعل«اختياري انسان داخل در مقوله 
  خاصي با ساير مقولات ندارد.

حقيقت اين است كه مبناي تقسيم اولي علـوم بـه نظـري و عملـي، اخـتلاف موضـوعات       
ارد كـه مبنـاي   نيست؛ موضوع حكمت عملي با موضوع حكمت نظري آنقدر اختلاف نـد 

آيد. آنچـه از كلمـات    چنين تمايزي برنمي ،تقسيم به اين شكل شود. از كلمات حكما هم
آيد اين است كه هرچند مبناي ساير تقسيمات از قبيـل تقسـيم    شيخ برمي حكما خصوصاً

تر، و تقسـيم   حكمت نظري به اقسام خودش و تقسيم برخي از آن اقسام به اقسام كوچك
ام خودش، موضوعات علوم اسـت؛ امـا مبنـاي اولـين تقسـيم علـوم       حكمت عملي به اقس
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بلكـه آنچـه در ايـن     ؛عقلي، يعني تقسيم حكمت به نظري و عملي، موضوعات آنها نيست
مبنا قرار گرفته است هدف و منظور از اين علـوم اسـت. در حكمـت نظـري     بندي  تقسيم

عليـت يـافتن اسـتعداد    كمـال و ف  ،رفـاه  ،هدف از علم خود علم است؛ يعني هدف از علـم 
 آورده» حكمـت «عقلاني بشر اسـت و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه احيانـا در تعريـف         

اما هـدف حكمـت علمـي عمـل      »يمضاهیا للعالَم العین الانسان عالَما عقلیاً  ةصیرور «شود:  مي
  گويد:   مي منطق الشفاءاست. شيخ در فصل دوم از صفحه اول 
انسان تا آن اندازه كه ممكن است بر حقايق اشـياء  هدف و عرض از فلسفه اين است كه 

اند: يا اموري هستند كه وجود آنها بـه اختيـار مـا     موجود بر دو قسم يواقف گردد. اشيا
گيرد. معرفت قسم  مي نيست و يا اموري هستند كه وجود آنها با اختيار و فعل ما صورت

 ،نظـري ود. در فلسـفة  ش مي حكمت عملي ناميده ،حكمت نظري و معرفت قسم دوم ،اول
 ،عملي غايت و هـدف  ةتكميل نفس است به اينكه فقط بداند، و در فلسف ،غايت و هدف

تكميل نفس است نه تنها به اينكه بداند بل به اينكه بداند كه عمل كند. پس غايت فلسـفه  
معرفت به رايي اسـت   ،اعتقاد بر رايي است كه عملي نيست و غايت فلسفه عملي ،نظري

حكمـت نظـري    ،عملـي اسـت. بـه همـين جهـت      ةآن راي اين است كه دربـار  كه هويت
  .)229-228، ص1374، همو( اولويت دارد كه نظري ناميده شود

نظــري و عملــي را نــاظر بــه  ةمطهــري هــم بــه گــواهي ايــن فقــره، اصــطلاح فلســف
بلكه به نظر او اين مفاهيم براي توضيح اين مطلـب اسـت    ؛داند هاي فلسفي نمي ديسيپلين

كه علوم عقلي گاهي مربوط به امور غير انساني و گاهي مربوط به امـور انسـاني هسـتند.    
ايرانـي بـه    ـ ـ توان گفت كه علوم فلسفي در سنت كلاسيك اسلامي مي جا بنابراين تا بدين

ل ناب هستند و سپس يا مربـوط  عق ةنخست فرآورد ةشود كه در درج مي هايي گفته دانش
خاص) و يا مربوط بـه   ةعلوم طبيعي و علوم رياضي و فلسف( شوند مي به امور غيرانساني

  علم اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن).  ( امور انساني
ايرانـي   ـ  كلاسـيك اسـلامي  شناسي  سومين و چهارمين سطح از سطوح چهارگانه علم

شـود.   مـي  عي علوم فلسفي و همچنين علـوم اعتبـاري  هاي اصلي و فر مربوط به ديسيپلين
هاي اصلي علوم فلسفي وجودي عبارتنـد از:   طور كه پيش از اين گفته شد ديسيپلين همان

خاص و سه ديسيپلين اصـلي علـوم انسـاني فلسـفي      ةعلوم طبيعي، علوم رياضي و فلسف
عطـوف بـه   حاضـر م نوشـته   ازآنجاكهعبارتند از: علم اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن. 
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اين از ميان سه شاخه اصلي علوم فلسفي وجودي توجه خـود  مطالعات سياسي است بنابر
ايراني دانشي  ـ خاص در سنت كلاسيك اسلامي ةكند. فلسف مي خاص متمركز ةرا بر فلسف

و شناسـي   شناسـي، معرفـت   شـود: هسـتي   مـي  است كه خود به سه ديسيپلين فرعي تقسيم
  نويسد:  مي خاص ةدر تعريف فلسفالهيات. محمد شيرازي 

و وحـدانيت   ـ جل اسمهـ در حكمت الهي اثبات همه حقايق وجودي، اعم از وجود باري  
او، اسماء، صفات، افعال باري اعـم از ملائكـه، كتـب و رسـلش، و اثبـات دار آخـرت و       

  باشند. مي كيفيت پديد آمدن آن، از مسايل و مطالب
را تصديق كند. شناخت آنها  معارف ايمان داشته و پس حكيم الهي كسي است كه به اين

از خدا و ملكوت اعلي و اسفل، كتب عرشيه، لوحيه، قضا و قدر، فرستادگان و رسـولان  
آن روز كه زمين به زميني جز ايـن بـدل   «الهي، اعتقاد به بازگشت هر شيء به سوي او: 

ه آنچـه از جانـب   ب ـ در ايـن كـلام بـاري تعـالي كـه     » ها به آسماني ديگـر.  شود و آسمان
  پروردگارش به او نازل شده ايمان بياورد. به علوم ربوبي مذكور اشاره شد.  

مانند جوهر، كـم، كيـف و غيـر آن اسـت. ايـن       ؛از مطالب حكمت الهي، اثبات مقولات
موجود مطلق) حكم انـواع را دارد. از ديگـر مطالـب اثبـات امـور      ( ل براي موضوعئمسا

مطلـق، حكـم عـوارض خاصـه را دارنـد عبارتنـد از: واحـد و        عامه، كه نسبت به موجود 
خر. همچنـين از مطالـب   أكثير، قوه و فعل، كلي و جزئي، علت و معلول، و متقـدم و مت ـ 

اين حكمت، اثبات مبادي چهارگانه قصوي براي موجودات يعني فاعـل، غايـت، مـاده و    
  .)22-21، ص1382شيرازي، صدرالدين ( صورت است

شود كـه عبارتنـد    مي در سطح چهارم) تقسيم( به سه شاخه ،خاص ةفلسف ،به اين بيان
 ةآن اسـت كـه فلسـف   بنـدي   و الهيات. منطق چنين طبقـه شناسي  شناسي، معرفت هستي :از

هـاي   پردازد و هستي نيز خود به دو دسته هسـتي  مي خاص به مطالعه امور مشترك هستي
كفل مطالعـه هسـتي نـوع اول    مت ،شود كه علم مي هاي ذهني تقسيم عيني خارجي و هستي

اسـت. امـا علـم    شناسـي   متصدي مطالعه هستي نـوع دوم معرفـت   ،و دانششناسي  هستي
طور كه آشكار است  الهيات خود شامل مطالعه ذات، صفات و افعال خداوند است و همان

 بخشي از افعال الهي مربوط به فرستادن پيـامبران، تعيـين اوليـا و سياسـت امـور بنـدگان      
 ـ بنابراين، الهيات سياسي بخشي از ديسيپلين الهيات را در سنت كلاسيك اسلاميشود.  مي

 دهد. به اين بيان الهيات سياسي، سياست را موضوع مطالعـه خـود قـرار    مي ايراني تشكيل
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   كند. مي دهد و قواعد سياسي ايجاد شده به وسيله خداوند را بررسي مي
بلكـه   ؛پـردازد  مي الهيات سياسي تنها شاخه علوم فلسفي نيست كه به مطالعه سياست 

هاي اصلي علوم انساني فلسفي به نام سياست مدن نيز قلمروي مطالعات  يكي از ديسيپلين
هاي علوم انساني فلسفي در سنت كلاسيك  ديسيپلينبندي  سياسي تعلق دارد. منطق تقسيم

پردازد  مي زيرا آدمي يا به مطالعه روابط خود با خويش ؛كار استايراني بسيار آش ـ اسلامي
به دليل ترادف علم بـا  ( »اخلاق ةفلسف«يا » علم اخلاق«اين روابط را  ةكه ديسيپلين مطالع

مند است كـه   روابط خود با خانواده خود علاقه ةنامند؛ يا به مطالع مي فلسفه در اين سنت)
به مطالعه ميـان رابطـه   اينكه  شود؛ و يا مي خوانده» ر منزلتدبي« ،اي ديسيپلين چنين مطالعه

پـردازد كـه نـام آن     مـي  وطنـان و مردمـان كشـورهاي ديگـر     خود با ديگر شهروندان، هم
هـاي مختلفـي    بـه ديسـيپلين   ،. اما ديسيپلين سياسـت مـدن  است »سياست مدن«ديسيپلين 

شناسـي   را شـامل عـادات  ها آن توان مي محمد فارابيبندي  شود كه براساس دسته مي تقسيم
 علـم فرمـانروايي   و معـادل نظريـه اجتمـاعي)   شناسـي (  معادل مطالعات فرهنگي)، مدينه(
آيـا  اينكـه   ). البته در مورد107-102، صم1948فارابي، ( معادل فلسفه سياسي) دانست.(

 علومي مانند مطالعات فرهنگي و نظريـه اجتمـاعي در قلمـروي مطالعـات سياسـي قـرار      
اي وجود دارد كه در بخش پاياني اين نوشته بدان توجه خواهد شـد.   نكته ،يا نه گيرند مي

هـاي سياسـي فلسـفه عبارتنـد از:      ايرانـي، ديسـيپلين   ـ در سنت كلاسيك اسلامي ،بنابراين
  سياسي.  ةالهيات سياسي، مطالعات فرهنگي، نظريه اجتماعي و فلسف

علـوم انسـاني در   بخشـي از  ، فقـط  ديسيپلين سياسي فلسفي گفته شد ةآنچه كه دربار
زيرا علوم انساني در ايـن سـنت بـه دو     ؛دهد مي ايراني را تشكيل ـ سنت كلاسيك اسلامي

شود: علوم انساني فلسفي و علوم انساني اعتباري. درواقع آنچه كـه   مي عمده تقسيم ةشاخ
علـوم   مـا شـد؛ ا  مـي  علوم انساني گفته شد مربوط به علوم انسـاني فلسـفي   ةتاكنون دربار

شود. نصـيرالدين   مي در سطح سوم) تقسيم( علم آداب و فقه ةانساني اعتباري به دو شاخ
  نويسد:   ايراني مي ـ علوم انساني در سنت كلاسيك اسلاميبندي  تقسيم ةطوسي دربار

و ببايد دانست كه مباديِ مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضيِ نظـام امـور و   
سـت كـه   ا ا آنچه مبدأ آن طبع بـود آن د در اصل يا طبع باشد يا وضع؛ امبواحوال ايشان 

تفاصيل آن مقتضاي عقول اهل بصارت و تجاربِ ارباب كياست بود و به اخـتلاف ادوار  
ا اقسام حكمت عملـي اسـت [...]. و ام ـ  و تقلبّ سير و آثار مختلف و متبدل نشود، و آن 
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بـران آن را آداب و  بـود  اتّفـاق راي جمـاعتي   آنچه مبدأ آن وضع بود اگر سـبب وضـع   
ماننـد پيغمبـري يـا امـامي، آن را      ،رسوم خوانند، و اگر سبب اقتضاي راي بزرگـي بـود  

نواميس الهي گويند؛ و آن نيز سه صنف باشد: يكـي آنچـه راجـع بـا هـر نفسـي بـود بـه         
به مشاركت، مانند  انفراد، مانند عبادات و احكام آن؛ و دوم آنچه راجع با اهل منازل بود
مانند حدود و بود؛ مناكحات و ديگر معاملات؛ و سيم آنچه راجع با اهل شهرها و اقليمها 

سياسات، و اين نوع علم را علم فقه خوانند، و چون مبدأ ايـن جـنس اعمـال مجـردّ طبـع      
ل روزگار و تفاوت ادوار و تبدل نباشد وضع است، به تقلّب احوال و تغلبّ رجال و تطاو

، چـه  خـارج افتـد   از اقسام حكمـت  ،ملل و دول در بدل افتد؛ و اين باب از روي تفصيل
نظر حكيم مقصور است بر تتبع قضـاياي عقـول و تفحـص از كليـات امـور كـه زوال و       
انتقال بدان متطرقّ نشود و به اندراس ملل و انصرام دول مندرس و متبـدل نگـردد، و از   

 .)41-40، ص1387 طوسي،نصيرالدين ( حكمت عملي باشدروي اجمال داخل مسائل 

طوسي در اين فقره ضمن تقسيم علوم انساني به علوم انساني فلسفي و علـوم انسـاني   
هـاي   كند) به توضيح ديسيپلين مي به علوم طبعي و علوم وضعي يادآنها  كه او از( اعتباري

سـاني اعتبـاري را بـه دو دسـته     علـوم ان  ةهاي عمد پردازد. او ديسيپلين ميآنها  هر يك از
 ةطور كه از كلام او آشـكار اسـت سرچشـم    كند: علم آداب و علم فقه؛ و همان مي تقسيم

كه منشأ ايجـاد   درحالي ؛دهد مي علم نخست را تجارب و عرف بزرگان هر جامعه تشكيل
 ةاشـاره بـه قـو    ،منظور طوسي از تجارب پيشـينيان  الهي است. درواقع،  شريعت ،علم دوم

كه به طـور حـتم غيـر از اصـطلاح     ( »عقل عملي«دراكي خاصي است كه فارابي از آن به ا
كنـد؛ دركـي از عقـل عملـي كـه       مـي  مشهور عقل عملي در برابر عقل نظري است) تعبير

به كار گرفته شد. عقل عملـي در ايـن   » علم عمران« تأسيسخلدون به منظور  ابن ةوسيل هب
فـارابي،  ( آيـد  مـي  ثر كثـرت تجربـه و مشـاهده بدسـت    تواني كه بر ااز معنا عبارت است 

  .)55-54، صم1971
علـم   ،توان به علومي ماننـد تـاريخ   مي اما ؛هاي علوم انساني اعتباري بسيارند ديسيپلين

 ـ ـ ها در تاريخ علوم انساني كلاسـيك اسـلامي   نامه نامه و سياست عمران، جغرافيا، سياحت
آيـد) از علـم    مي طور كه از اين نوشته طوسي بر همان( توان مي ايراني اشاره كرد. همچنين

توان مطالعات سياسـي   مي طور خلاصه عنوان علم اعتباري شرعي نام برد. بنابراين به فقه به
هاي الهيات سياسـي، علـوم انسـاني     ايراني را در ضمن شاخه ـ در سنت كلاسيك اسلامي

  فلسفي و علوم انساني اعتباري يافت. 
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  اسي فلسفه در دوره معاصر ايران هاي سي ديسيپلين
) آورده شد كه نويسندگان معاصر فلسـفه  1389( آبادي پيش از اين به نقل از طاهري خرم

هـا را وارد فلسـفه    هاي آن، همان آموزه در ايران پس از آشنايي با فلسفه غربي و ديسيپلين
بير فلسـفه كلاسـيك   هـا و تعـا   از آمـوزه آنها  اما براي توضيح و تبيين ؛معاصر ايران كردند

عنـوان مثـال) بـراي تحليـل ماهيـت       بـه ( ايراني ياري جستند. از اين روست كـه  ـ اسلامي
بسط همان  ،هاي مزبور كه آيا ديسيپلين .شود مي وس ثمانيه مطرحئر ،هاي فلسفه ديسيپلين

ثمانيـه عبـارت از هشـت اصـل منطقـي هسـتند كـه         ئوسر( رووس ثماينه هستند يا نه؟
بپردازند؛ ايـن اصـول   آنها  دانشي لازم است پيش از فراگرفتن آن دانش به دانشجويان هر

عبارتند از: هدف آن دانش، سود حاصل از فراگيري دانش مزبور، عنوان علم مـورد نظـر،   
بـودن آن دانـش، مرتبـه دانـش مـورد نظـر در        گر آن دانش، عقلي يا نقلي نخستين تدوين

سـجادي،  ( ع تعلميـات و تعـاليمي مـورد نيـاز)    علوم، تقسيمات آن علم و انـوا بندي  طبقه
جا اهميت دارد اين است كه بـراي جامعـه فلسـفي ايـران     نچه كه در اي) آن344، ص1375
 ـكنـد. زيـرا ر   مي را به ذهن متبادر» ها ديسيپلين«دوم بودن اين  ةدرج وس ثمانيـه در هـر   ئ
زمينه را بـراي   ،مثالعنوان  كه به روست آن دانش است. ازاين ةحاوي اطلاعاتي دربار يعلم

 ـ ،كنـد. ايـن سـخن    مـي  بـاز » سياسـي  ةفلسف«به جاي » سياست ةفلسف«كاربرد تعبير   ةگون
تنيـدگي دسـتاوردهاي    ) در آغاز اين نوشته است كه در هم1389( ديگري از كلام شايگان

دانـد كـه هـيچ راهـي      مي جامعه علمي ايران را در وضعيت دوگانگي تمدني چنان پيچيده
تحليـل   ،و سـپس   هاي تمدني اصـلي  ختلالات آن جز ارجاعشان به خاستگاهبراي كشف ا

 ةدر ايـن بخـش از نوشـت    ،اينها وجـود نـدارد. بنـابر    ين خاستگاهل معاصر براساس ائمسا
معاصـر   ةدر فلسـف » سياسـت  ةفلسف«و » مضاف ةفلسف«حاضر ابتدا چگونگي ظهور تعبير 

 ـ ايران و خلط دسـتاوردهاي سـنت غربـي و سـنت      1ههاي ناشي از به كارگيري دلبخواهان
هـايي   شود و سـپس در بخـش بعـدي بـه درس     مي ايراني توضيح دادهـ  كلاسيك اسلامي

  توان از سرنوشت اين تعابير مغشوش گرفت.  مي شود كه مي پرداخته
 ةفلسـف «و » مضـاف  ةفلسـف «حاضر اين است كه پيدايش تعابيري مانند  ةمدعاي نوشت

غربـي بـا    ةدر معناي مضاف و مضاف اليهي، ناشي از خلط دسـتاوردهاي فلسـف  » سياست
شود. براي  مي ايراني است. اينك اين مدعا در چند مورد بررسيـ  كلاسيك اسلامي ةفلسف

                                                           
1. Arbitrary 
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توان بيان كرد. شاهد نخست آن است كه نويسندگان ايراني در بدو  مي اين مدعا سه شاهد
هـاي   همگـي شـاخه  به گمان كردند كه  ،به دليل آشنايي ناقصهاي فلسفه  آشنايي با شاخه

) كه پيش از 1376( . كلام محموديشود ميفلسفه با تركيبي مضاف و مضاف اليهي اشاره 
هـاي    دهد كه به استقراي ناقص او شـاخه  مي خوبي نشان هاين در نوشته حاضر نقل شده ب

انـد و   و مضاف اليهي آمدهحدود يازده شاخه) همگي به صورت مضاف ( فلسفه در غرب
تنها ديسيپليني است كه به صورت موصوف و صفتي بيـان شـده اسـت. و     ،سياسي ةفلسف
براي او اين پرسش مطرح شده است كه چرا اين يك شاخه به صورت موصوف رو،  ازاين

منطقي استقراي  ةو صفتي آمده است. مابقي تحليل محمودي در تبيين اين امر درواقع ادام
  ست. ناقص او

كند آن است كه نويسـندگان ايرانـي،    مي دومين شاهدي كه مدعاي اين نوشته را اثبات
طي  رشاد ةوسيل به ،بارزي از آن ةفهمند كه نمون مي هاي فلسفه را براساس دركي ديسيپلين

داده شده است. بنابراين در اينجا، تحليل فهم فلسفه معاصر ايران از   ) نشان1385( اي مقاله
رشاد از درك  ةاي كه مقال شود. نخستين نكته مي او انجام ةي فلسفه براساس نوشتها شاخه

) نيـز در  1389( آبـادي  و طـاهري خـرم  ( دهد مي نويسندگان فلسفه در ايران معاصر نشان
معناي عام فلسفه به فلسفه خـاص اسـت. زيـرا     1مقاله خود بدان اشاره كرده است) تقليل

جويـد و تعبيـر    مـي  يـاري » خـاص  ةفلسف«از تعريف » مضاف ةفلسف«رشاد براي تعريف 
هـاي مضـاف    كند؛ گويـا آنچـه كـه فلسـفه     مي تعريف» خاص ةفلسف«اساس رنخست را ب

اسـاس  كه بر فلسفه خاص هستند. درصورتيهاي فرعي  شوند، درواقع ديسيپلين مي خوانده
خـاص   ةو فلسف آنچه كه در قسمت پيشين اين نوشته بيان شد علوم طبيعي، علوم رياضي

سـه ديسـيپلين    ،نظري، و علم اخلاق، تـدبير منـزل و سياسـت مـدن     ةهاي فلسف ديسيپلين
 عملـي  ةنظري و فلسـف  ةطور كه واژه فلسفه در دو مفهوم فلسف عملي هستند. همان ةفلسف

فلسـفه در  ( هـاي معنـاي عـام فلسـفه     شاخهاز ) نيز 2جدول معناي فلسفه در سطح دوم (
هاي مزبور از  بودن ديسيپلين ،»هاي فلسفه شاخه«نابراين، منظور از . بهستندسطح نخست) 

گـاه بـه معنـاي     اسـت و هـيچ  ها به لحاظ معناي فلسفه در سـطح نخسـت يـا دوم     فلسفه
 ،معاصر ايـران  ةواقع در ميان نويسندگان فلسف. درنيستخاص  ةودن براي فلسفب ديسيپلين

                                                           
1. Reduction 
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خـاص   ةبـه فلسـف   مفهوم فلسفه غالباً ،معاصر ةاين آگاهي به وجود آمده است كه در دور
 مطـرح شـده اسـت     هايي دلايل اين امر گرچه انگاره ةمنصرف و منحصر شده است. دربار

يـابي ايـن امـر     امـا علـت   ؛)2، ج1389شكرالهي، ( عنوان مثال به وسيله نادر شكرالهي) به(
فقط   نه ،اسلامي است. به گمان نگارنده ةايران دور ةجدي تاريخ فلسف  هاي نيازمند بررسي

اي كـه   بلكه در سنت فلسفي غرب نيز منظور از فلسفه ؛ايراني ـ در سنت كلاسيك اسلامي
رونـد   مـي  شـمار  هاي آن به علم سياست شاخه ةسياسي و فلسف ةهايي مانند فلسف ديسيپلين

 ـ   بنـدي  زيـرا مطـابق طبقـه    ؛همين معنـاي عـام فلسـفه اسـت     ن سـنت  هـاي فلسـفه در اي
شـوند و بـديهي    مـي  هاي فلسفه تلقي شاخه ةنيز در زمرشناسي  هايي مانند هستي ديسيپلين

بـود در آن   مـي  »شناسـي  هسـتي «است كه اگر منظور از فلسفه در جايگاه مقسم، ديسيپلين 
  گرفت.  مي مقسم و قسم قرار ،صورت اين ديسيپلين همزمان

هـاي دو سـنت    مبنـي بـر خلـط   ( راسومين و آخرين شاهدي كه مدعاي اين نوشـته    
ة مضـاف و مضـاف و   ايراني) در پيدايش تعبيـر فلسـف   ـ فلسفي غرب و كلاسيك اسلامي

خـاص بـراي    ةبودن فلسف »العلوم ام«دهد. پذيرش  مي سياست نشان ةبودن فلسف اليه مضاف
). هنـوز در  9ص ،1385رشـاد،  ( وضوح در مقاله رشاد آمده اسـت  علوم ديگر است كه به

خاص به دليل عموميت موضوعش نسـبت بـه    ةنويسندگان ايراني مانند رشاد فلسفتصور 
اي ديگـر را گريـزي از آن   ه ـ كـه دانـش   اي گونـه  شود به مي ها، علم اعلي تلقي ديگر دانش
برخاسـته از رويـدادي بـه نـام      كه در تصور غربي تقابل علم بـا فلسـفه   صورتينيست. در

ويلهم ديلتـاي گزارشـي از آن را    ؛عنوان نمونه به كه( است 1»سازي علوم از متافيزيكرها«
خاص جايگاه مـادري   ةكه براساس آن فلسف ،)279-375، ص1388ديلتاي، ( دهد مي هئارا

واقـع بـه همـين دليـل هـم هسـت كـه         خود را نسبت به علوم از دسـت داده اسـت و در  
) پا 33، ص1379سروش، ( هستندشناسي  هاي فلسفه كه درواقع همان انواع علم ديسيپلين
» مضـاف  ةفلسف«تصور نويسندگان ايراني از تعبير اساس،  برايناند.  ظهور گذاشته ةبه عرص

خـاص   ةبـودن فلسـف   العلوم ترديد در ام ،آن ةبر دركي گذاشته شده است كه نخستين انگار
است؛ تصوري كه در سنت غربي موجب شد فلسفه از جايگاه رفيع خود تنزل كرده و نـه  

 به عنوان شبه علم) قرار گيرد.( تر از آن در سنت تحصلي) پايين( بلكه ؛با علم رتبه تنها هم

                                                           
1. Emancipation 
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 ةفلسـف «بـودن   علـم اعلـي   ،ايرانـي ـ  يبه نظر نگارنده در سنت كلاسيك اسـلام كه  درحالي
هـاي ديگـر قـرار بگيـرد و      مقسم ديسـيپلين  ،به معناي آن نيست كه اين ديسيپلين» خاص

خـاص   ةمشهور از علوم در اين سنت، فلسفبندي  قهدرست به همين دليل است كه در طب
 2جـدول  طور كـه در   همان( بلكه ؛گيرد مي قسيم علوم رياضي و علوم طبيعي قرارفقط نه 

در ( نشان داده شده است) هم عرض علومي مانند علم اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن
ي در سـطح سـوم   در علـوم انسـاني اعتبـار   ( علوم انسـاني فلسـفي) و علـم آداب و فقـه    

 ةبودن فلسف »علم اعلي«گيرد. اين بدان معناست كه تلازمي ميان  مي دانشي) قراربندي  طبقه
سياسـي نيسـت.    ةهاي ديگـر فلسـفه ماننـد فلسـف     بودن آن با ديسيپلين »متناسب«خاص با 

سياسـت نيـاز    ةاليهـي از فلسـف   مضاف و برداشت مضـاف و مضـاف   ةبنابراين تعبير فلسف
آنكـه   خـاص اخـذ كننـد. خلاصـه     ةعريف خود را در نسبت با تعريف فلسـف ندارند كه ت

هـاي   ناشي از عدم آشنايي تفصيلي بـا ديسـيپلين   ،سياست ةمضاف و فلسف ةپيدايش فلسف
فلسـفه   ةخاص و رابط ةهاي بنيادي در معناي فلسفه مقسمي با فلسف فلسفه و حاوي خلط

مناسب رو،  ازاين. است ايراني ـ كلاسيك اسلامي ةغرب و فلسف ةدر دو سنت فلسف با علم
يـا  » هـاي فلسـفه   شـاخه «از اصـطلاح  » هـاي مضـاف   فلسـفه «است كـه بـه جـاي تعبيـر     

استفاده » سياسي ةفلسف«از مفهوم » سياست ةفلسف«و به جاي تعبير » هاي فلسفه ديسيپلين«
عنوان بخشي  به ،تعلم سياس ةتوان به معناي فلسف مي سياست را ةكرد. هرچند تعبير فلسف

  علوم اجتماعي پذيرفت.  ةاز فلسف

  هاي پيشنهادي مطالعات سياسي در وضعيت معاصر ايران  ديسيپلين
» سياسـت  ةفلسـف «حاضـر آشـكار شـد كـه تعبيـر       ةدر پرتوي دو بخش پيشـين از نوشـت  

اليهـي نـه در سـنت فلسـفي غـرب و نـه در سـنت كلاسـيك          صورت مضاف و مضاف به
هـاي فلسـفي مطالعـات سياسـي      ه كار نرفته است. در سنت غربي شاخهايراني ب ـ اسلامي

كــه  حــالي باشــد؛ در مــي علــم سياســت ةسياســي و فلســف ةفلســف ،شــامل دو ديســيپلين
در معنـاي خـاص از   ( شامل علم فرمـانروايي  ،هاي فلسفي اين دسته از مطالعات ديسيپلين

در معنـاي عـام از سياسـت)    ( شناسي شناسي و سعادت علاوه علم آداب، مدينه سياست) به
معاصـر ناشـي از خـوانش سـنت غربـي براسـاس        ةاست. اما پيدايش ايـن تعبيـر در دور  

فلسفي معاصر ايران  ةجامع ،عنوان مثال . بهاست ايرانيـ  هاي سنت كلاسيك اسلامي آموزه
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اي تفسـير كردنـد كـه بـراي فلسـفه       وس ثمانيهئهاي فلسفه آن را با ر در جايابي ديسيپلين
هـا در   دوم بودن اين ديسـيپلين  ةنان ايراني آشنا بود. همين ذهنيت باعث پذيرش درجخوا

 ةفلسـف «طبيعـي اسـت كـه تعبيـر      ،خوان ايران شـده اسـت. بنـابراين    ميان جماعت فلسفه
بـه كـار    political philosophyاليهي براي اشـاره بـه    به صورت مضاف و مضاف» سياست

در زبان فارسي به دو صورت فعل سياسي و » سياست«طور كه فهم واژه  گرفته شود. همان
علـم سياسـت رهنمـون     ةسياست از فلسفة اين جماعت را به تفكيك فلسف ،علم سياست

قابـل  » سياسـت  ةفلسـف «شده است. در پرتوي اين اطلاعات برخي از دلايل پيدايش تعبير 
ژوهشـي لازم  پ ـ ـ اما براي جلوگيري از چنين اختلالات مفهومي و آموزشي ؛توضيح است

معاصـر   ةالعـات سياسـي بـراي دور   هـاي فلسـفي مط   ديسيپلينبندي  است معيارهاي طبقه
  بيني شود.  پيش

اي از  از مطالعـات سياسـي را بـا آمـوزه    بنـدي   نگارنده بررسي براي پيشنهاد يك طبقه
ار تواند راهنماي مناسبي براي چنين امري باشد. بهمني ـ مي كند كه مي بهمنيار آغاز بن مرزبان

ويـد: تـداخل، تناسـب و تبـاين؛ و     گ مـي  هاي علمي سخن از سه نوع رابطه بين ديسيپلين
  دهد.  مي هاي مختلف را توضيح معيارهاي تمايز ديسيپلين ،اساس هر يك از اين روابطبر

 ،هـاي متـداخل   دانـش  ،ها است. از نظر بهمنيـار  ميان دانش ةاولين نوع از رابط ،تداخل
ن موضوعاتشان از جهـت ذاتـي يـا عرضـي نسـبت عموميـت و       هايي هستند كه ميا دانش

تـر از موضـوع ديگـري باشـد.      عـام  ،كـه موضـوع يكـي    طـوري  خصوصيت وجود دارد به
از موضـوع دانـش    ذاتاً ،موضوع دانش اعمآنكه  اند: نخست هاي متداخل چهار گونه دانش
 ميان دو دانش نسبت عموم و خصوص مطلـق برقـرار   ،صورت اين تر باشد. در عام ،اخص

كه يكـي از انـواع داخـل در    ( با موضوع مقدار) و دانش مجسمات( مانند هندسه ؛شود مي
ميان موضوع دانش اعم و اخصي نسبت عموم و خصوص مطلق  ،اينكه مقدار است). دوم

و موضـوع  نـوع مطلـق    ،موضوع دانش اعـم  ،صورت اين عارضي برقرار باشد. در يدر امر
جا اختلاف دو دانش در يك قيد عرضي است و وع مقيد خواهد بود. در اينن ،دانش اخص

موضوع يـك   ،صورت مطلق مانند كرُه كه به ؛باشد مي غيرحقيقي ،نسبت عموم و خصوص
هـاي   ديگر اما هـر دو دانـش   ،موضوع علم ،متحرك از جهت قيد حركت ةعلم است و كرُ

شمار آيـد.   عرض عام به ،وع دانش اعم براي دانش اخصموض ،آنكه متداخل هستند. سوم
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با موضوع مقدار) كه هستي عرض عـام  ( با موضوع وجود) نسبت به هندسه( مانند فلسفه
دانش  ةدانش اخص زير مجموع ،مقدار است. لازم به يادآوري است كه در دو مورد اخير

 دو امر مختلف تشـكيل موضوع دو دانش را اينكه  ،اما جزء آن نيست و چهارم ؛اعم است
ذاتـي موضـوع دانـش اعـم      اما موضوع دانش اخص موصوف و مقترن به عرض ؛دهد مي

امـا   ،با موضوع دانش اعـم مناسـبتي نـدارد    موضوع دانش اخص ذاتاً ،صورت باشد. دراين
بـا موضـوع نغمـه كـه     ( مانند موسيقي ؛گيرد مي دانش اعم قرار ةزيرمجموع ،دانش اخص

اما  ،ضوع با هم تفاوت دارند). هرچند دو موبا موضوع كم( سابكيف مسموع است) با ح
 كه نغمه در نسبت عددي با عدد شريك اسـت موضـوع دانـش موسـيقي قـرار      جهت ازآن
 ـ  مي آيـد. پـس    ليفي بدسـت نمـي  أگيرد و تا زماني كه نسبت عددي وجود نداشته باشـد ت

  گيرد.   مي حساب قرار ةموسيقي زيرمجموع
تعريـف  براسـاس  اسـت.  آنهـا   تناسـبي ميـان   ةها رابط ميان دانش ةدومين نوع از رابط

 ؛عام و خاص نيسـت  ،يا عرضاً علوم متناسب علومي هستند كه موضوعاتشان ذاتاً ،بهمنيار
مناسبتي وجود دارد. و اين تناسب از سه جهت اسـت:   ،اما ميان آن دو به جهتي از جهات

امـا زيـر يـك جـنس قـرار       ؛شدموضوع دو علم از دو نوع مختلف باآنكه  جهت نخست
 با موضوع عدد) و هندسـه ( مانند حساب ؛بنابراين در يك رديف واقع شوند ؛گرفته باشند

ند. دومـين جهـت   ا كه جنس آنهاست) مشترك( كم ةبا موضوع مقدار) كه هر دو در مقول(
هـا مشـاركت وجـود داشـته      ها بدين صورت است كه بين مسائل دانش تناسب ميان دانش

هرچند موضوعاتشان مختلف باشد) و از جهت موضوع مناسبتي نداشته باشند. مثل ( باشد
بـا موضـوع قـواي    ( با موضوع بدن انسان از جهت سـلامت و بيمـاري) بـا اخـلاق    ( طب

مشـترك هسـتند و در    ،لئمسااز اي  نفساني از جهت ملكات و حالات نفساني) كه در پاره
ا براسـاس اخـتلاف موضـوعات علـوم بـه      ه سومين جهت مناسبت ميان ديسيپلين ،نهايت

مانند بـدن انسـان كـه هـم موضـوع دانـش        ؛حسب قيود و جهات متعدد و مختلف باشد
و هم دانش طب. هرچند اين سه دانـش   الاعضاء ةوظيفتشريح است و هم موضوع دانش 

  با هم تفاوت دارند.  ،به لحاظ قيود و جهات مختلف
هـايي هسـتند كـه     دانـش  ،ين است. علوم متباينتبا ،ها ميان دانش ةآخرين نوع از رابط

ل ئميان موضوعاتشان نه مناسبت ذاتي و نه مناسبت عرضي وجود ندارد و همچنـين مسـا  
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 بـا تعريـف قـديم) هسـتند    ( شود. علم طبيعي و علم حسـاب  مشتركي ميانشان يافت نمي
   .)221-215، ص1375مرزبان،  بن بهمنيار(

دهـد همگـي    مـي  هئها ارا تناسب و تباين ديسيپلين معيارهايي كه بهمنيار براي تداخل،
 ـ ـ در سـنت كلاسـيك اسـلامي   (رو،  ازايـن اند و  ها تنظيم شده دانش» موضوعات«اساس بر

عنـوان   اين دانـش بـه   ،ص نسبت به ساير علومخا ةايراني) به دليل عموميت موضوع فلسف
 ةجالـب توجـه در اينجـا آن اسـت كـه گرچـه رابط ـ       ةاما نكت ؛شود مي مادر علوم شناخته

باشـد و   مـي  عنوان مثال) با ديسـيپلين الهيـات سياسـي تـداخل     به( خاص ةديسيپلين فلسف
نشان داده شـده اسـت)    2 جدولطور كه در  همان( اما ؛گيرند مي بنابراين در طول هم قرار

رغـم خـاص    باري عليعلوم رياضي، علوم طبيعي، علوم انساني فلسفي و علوم انساني اعت
در سـطح سـوم جـدول    ( بودن موضوعاتشان نسبت به آن، همگي به صورت هـم عـرض  

هاي مربوط بـه مطالعـات سياسـي نيـز      اند. به همين ترتيب در ديسيپلين مزبور) قرار گرفته
هاي  هاي مختلف علوم سياسي فلسفي و شاخه شود كه الهيات سياسي با شاخه مي مشاهده

اين در سـطح  و بنـابر ( انـد  هايي هم عرض قرار گرفتـه  همگي دانش علوم سياسي اعتباري
هـا بـا    موضـوعي دانـش   ةميان رابط ـ ،اند). بنابر تحليل حاضر جاي گرفته 2جدول چهارم 

 ةتداخلي ميان فلسـف  ةرابط ،عبارت ديگر شود. به مي ناهمخواني ديده ،آنها ديسيپليني ةرابط
هـاي ايـن    طـولي ديسـيپلين   ةمعنـاي رابط ـ  لحاظ موضوع) به به( هاي ديگر خاص با دانش

كند تا بيان كند كه اين امر شاهدي بـر   مي ها نيست. نگارنده از اين وضعيت استفاده دانش
بنـدي   توانـد معيـار تمـام عيـار بـراي طبقـه       هـا نمـي   دانـش » موضـوع «اين مدعاست كـه  

  هاي دانشي باشد. ديسيپلين
 ةتواند ملاك مناسبي براي تحليـل رابط ـ  نمي» موضوع«با توجه به آنچه گفته شد معيار 

هـا و معيارهـاي ديگـري بـراي ايـن امـر        ها باشد. پس لازم است كه به دنبال ملاك دانش
شناسـي   علم غربـي و تـاريخ علـم    ةدستاوردهاي فلسف ةبراي اين منظور با ملاحظ گشت.

اي تـوان بـه وجـود چنـد مـلاك ديگـر بـر        مـي  اخيـر  ةايراني در يك سـد  ـ سنت اسلامي
 شامل علوم انساني اعتباري و علوم انسـاني فلسـفي) دسـت يافـت كـه     ( بندي علوم شاخه
هاي مختلـف فلسـفه و علـم در      ديسيپلينبندي  توانند ما را در يافتن معياري براي طبقه مي

هـا    ديسـيپلين بنـدي   مطالعات سياسي ياري كنند. معياري كه مكتب تحصـلي بـراي طبقـه   
 political science» علـم سياسـت  « ،است. براساس اين معيار» روش«كند معيار  مي معرفي
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هـاي فلسـفي    كـه ديسـيپلين   درحـالي  ؛مبتني بر روش مشاهده و آزمون تجربي خواهد بود
ايرانـي   ـ خواهند كرد. اما در سنت اسلامي تأكيدهاي غيرتجربي  مطالعات سياسي بر روش

هـاي   ديسـيپلين بنـدي   بـراي طبقـه  ها، چهار معيار ديگـر   موضوعي دانشبندي  به جز طبقه
ها براساس اغراض و اهداف مـورد   دانشبندي  ه شده است. نخستين معيار طبقهئدانشي ارا
 معيار وجود يك هدف واحد موجب تـدوين يـك ديسـيپلين    ،است. بنابراينآنها  توقع از

پذيرش  ،علومبندي  اما دومين معيار براي دسته .)8، صق1409خراساني، آخوند ( شود مي
ها به موضوعات و در  ها در برخي از ديسيپلين تمايز دانشرو،  ازاينمان است. أدو معيارِ تو

 ،ق1417فيـاض،   ؛39ص ،1ج ،1378عراقـي،  ( باشـد  مـي آنهـا   برخي ديگـر بـه اغـراض   
 ةدهنـد  تشـكيل » هـاي  گـزاره «هـا   دانـش بنـدي   سومين و آخرين معيار براي دسته .)26ص

 ،ق1408اصـفهاني،  ( علمـي  ةجامع »توافق«و » قرارداد« ،معيار ها است. براساس اين دانش
را در يـك  آنهـا   دانشـي اسـت كـه    ةهاي يك مجموع بودن گزاره ) يا هم سنخ32ص ،1ج

 ةتوان گفت كـه در سـد   مي بنابراين .)44-43، صق1415خميني، ( دهد مي ديسيپلين قرار
معيـار تمـايز علـوم و از سـوي     عنـوان   به» موضوع«سويي توجهي به عدم كفايت  اخير از
تـوان ضـمن    مـي  رو، ازاينعدم لزوم وجود معيار واحد براي اين منظور شده است.  ،ديگر

تمايز علوم به سه دسته: علوم متداخل، علـوم متناسـب و علـوم متبـاين؛      ةحفظ كردن ايد
نه به لحاظ موضوع بلكـه) بـه لحـاظ معيارهـاي مختلـف      ( راآنها  ملاك تمايز هر يك از

تـوان   مـي  شود آن است كه با چـه معيارهـايي   مي ذيرفت. اما پرسشي كه در اينجا مطرحپ
  كرد؟ بندي  مطالعات سياسي را طبقه

مطالعات سياسـي  » ماهيت«طور عمده اين  دهد كه به مي بررسي مطالعات سياسي نشان
هـاي   ديسـيپلين بنـدي   است كه در تعيين موضوع، مسايل، قلمروهـاي مطالعـاتي و دسـته   

ديويد مارش و جري استوكر بـا   ،عنوان مثال گذار است. بهتأثيرشدت  تلف اين علوم بهمخ
اند  ) دريافته1990تا دهه  1950از دهه ( ملاحظه سنت آكادميك مطالعه سياست در بريتانيا

مطالعاتي علم سياست در اين كشور بسيار متغير بوده است.  يل و قلمروئكه موضوع، مسا
 1950مطالعـات سياسـي در دهـه     ،هـا  ز مطالعات سياسي ايـن دهـه  اآنها  براساس بررسي

چرخيـد؛ امـا در    مـي  يعنـي دولـت و پارلمـان)   ( موضوع نهادهاي رسـمي سياسـي  دربارة 
توجه مطالعات سياسي عـلاوه بـر نهادهـاي رسـمي سياسـي بـه        1980و  1970هاي  دهه

اين امر به معناي  هاي اجتماعي) نيز جلب شد. يعني احزاب و گروه( نهادهاي دموكراتيك



 
 

 

ان 
مست

م، ز
سو

ره 
شما

ل، 
ل او

سا
13

93
  

82 

هاي اجتماعي و اقتصادي آنچه بـود كـه پـيش از     گسترش مطالعات سياسي به سوي زمينه
ها در اين دو دهه موضـوع مطالعـات سياسـي را از     شد. فمنيست مي سياست خوانده ،اين

ترتيـب موضـوع    ايـن  خصوصي نيز كشاندند. بهة تر كردند و آن را به عرص اين هم گسترده
ي به فراسوي مرزهاي جنسيتي و نژادي كشيده شد. بـه گـزارش مـارش و    مطالعات سياس
ناشـي   ،موضوع مطالعات سياسي دچار تغييري ديگر شد؛ اين تغيير ،1990 ةاستوكر در ده

از تغيير در مطالعات سياسي از نگرش نهاد محور به نگرش فرآيند محور بوده است. ايـن  
» آيند عمومي شدن در درون جوامـع انسـاني  فر«امر درواقع بدان معنا است كه از اين پس 

واقـع گزارشـي كـه     به .)28-26، ص1384مارش و استوكر، ( موضوع سياست گشته است
دهنـد ترجمـان چنـد     مي اين دو پژوهشگر سياسي از وضعيت مطالعات سياسي در بريتانيا

شـده  باشد كه به شكلي بارزتر در نوشته حسين بشيريه بيـان   مي بودن علم سياست وجهي
  :دهد مي گونه توضيح بودن علم سياست را اين است. بشيريه چند وجهي

دائمي و واحدي نداشته باشـد و همچـون    ةرسد كه علم سياست مركز و شالود مي به نظر
هاي ديگر دانشي چند مركزي باشد؛ اينكه كداميك از ايـن موضـوعات    بسياري از دانش

ي شوند، بستگي به علائـق دانشـمندان   عنوان موضوع اصلي علم سياست معرف مركزي، به
هاي پيراموني و پشـتيبان و بسـياري عوامـل     دانش تأثيرسياسي، مسائل مهم در هر دوره، 

عنوان دانش قـدرت، دولـت،    در تعبيرهاي مختلف، دانش سياسي بهرو،  ازاينديگر دارد. 
 گيـري سياسـي، اداره امـور عمـومي و غيـره تعريـف شـده اسـت         رفتار سياسي، تصـميم 

  .)20، ص1384بشيريه، (

 هاي مطالعـات سياسـي   بلكه تمامي شاخه ؛براساس ادعاي بشيريه نه تنها علم سياست
طـور هميشـگي    توانند بر حسب يك موضوع واحد و به و شايد مطالعات اجتماعي) نمي(

هاي مختلـف سياسـي را    تواند داده طور كه يك موضوع واحد نيز نمي تعريف شوند؛ همان
آوري كنـد. بنـابراين لازم اسـت براسـاس      هاي مطالعات سياسي جمع اخهتحت يكي از ش

بستگي به علائق دانشمندان سياسي، ( كند مي عواملي مانند آنچه كه بشيريه در كلامش نقل
هاي پيراموني و پشتيبان و غيـره) بـه دنبـال مجـوز و      دانش تأثيرمسائل مهم در هر دوره، 

و علمي در سياست بود. تاكنون در اين نوشته  بندي مطالعات فلسفي مصححي براي شاخه
توان آن را در  مي ه شود كهئمناسبي از مطالعات سياسي ارابندي  تلاش شده است كه طبقه

    صورت زير نشان داد: جدولي به
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  هاي پيشنهادي براي مطالعات سياسي : ديسيپلين3جدول 
  سطح چهارم  سطح سوم  سطح دوم  سطح نخست

  
  
  

  مطالعات سياسي
  

  
  
. علوم فلسفي 1

  سياسي
  
  
. علوم اعتباري 2

  سياسي

علوم فلسفي  .1 .1
  سياسي وجودي

علوم فلسفي  .1 .2
  سياسي ايجادي

علوم اعتباري . 2 .1
  سياسي عرفي

علوم اعتباري . 2 .2
  سياسي شرعي

  الهيات سياسي .1 .1 .1
  فرهنگي مطالعات .1 .2 .1
  . نظريه اجتماعي1 .2 .2
  فلسفي. علم سياست 1 .2 .3
  سياسي ة. فلسف1 .2 .4
  . فراسياست فلسفي1 .2 .5
  . علم سياست عرفي2 .1 .1
اي مشـترك   . علوم بين رشته2 .1 .2

تـــاريخ سياســـي، ( بـــا سياســـت
  ..).سياسي وشناسي  جامعه

  . فراسياست عرفي2 .1 .3
  سياسي  ةفق .2 .2 .1
  . فراسياست فقهي2 .2 .2

  

 ةتواند شامل دو دست مي ايراني ـ بالا مطالعات سياسي در سنت اسلامي جدولاساس  بر
بـه دو شـاخه    ،نخسـت  ةبزرگ باشد: علوم سياسي فلسفي و علوم سياسي اعتباري. دسـت 

 ،سياسـي ايجـادي. بنـابراين    ةسياسـي وجـودي و فلسـف    ة: فلسـف شـود  مي تر تقسيم فرعي
يـا علـم   ( 1ياسـي و فراسياسـت  س ةهاي سياسي فلسفه شامل الهيات سياسي، فلسـف  شاخه
 ،اي از مفهوم سياسـت داشـته باشـيم    . اما اگر درك گستردهشود مي فلسفي)شناسي  يسياس
 ـ و ها دو دانش مطالعات فرهنگي توان به اين ديسيپلين مي افـزود.   اجتمـاعي را نيـز   ةنظري

د. در پـرداز  مـي  اي از فلسفه است كه به بررسي ابعاد الهياتي سياست الهيات سياسي شاخه
اي الهي داشـته و اتصـاف سياسـت بـه ديـن       سياست همواره صبغه ،ايراني ـ سنت اسلامي

ديگـري از فلسـفه در قلمـروي     ةسياسـي شـاخ   ةداراي اهميت اساسي بوده است. فلسـف 
نگرد. در  مي مطالعات سياسي است كه به بررسي موضوعات سياسي از منظر افعال انساني

ع انساني، حكمرانـي، نهادهـاي سياسـي و هنجارهـا و     اين شاخه از فلسفه سخن از جوام
 هايي است كه آدمي براي رسيدن به آنچه كـه نيكـي، سـعادت يـا مفيـد تشـخيص       ارزش

                                                           
1. Meta- politics 
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دهد. فراسياست فلسفي شامل بررسي مبادي و منابع مفهومي يا تصوري و اصول حاكم  مي
 ـلي اسـت ك ـ ئمسـا  ،اي از فلسفه اي از چنين شاخه . نمونهاست بر علم سياست  ةوسـيل  هه ب

لي ماننـد تحليـل دو   ئآوري شده است؛ مسا جمع هاي عقل عملي كاوشمهدي حائري در 
اي كـه ديگـر    عنـوان دو گـزاره   بـه » سـتم ناپسـند اسـت   «و » عدالت نيكوست«پايه  ةگزار
» مسـتقلات عقليـه  «عنوان  مبتني هستند؛ بررسي آنچه كه بهآنها  هاي علم سياست بر گزاره

هـاي سياسـي و در    شوند، بررسـي صـوري و مـادي گـزاره     مي تلقيدر قلمروي سياست 
اخيـر بـا    ةبررسي مفاهيم و مفردات به كار رفته در علم سياست. تفاوت دو شـاخ  ،نهايت

يا به عبارت ديگر ( علوم انساني فلسفي ءجز هالهيات سياسي در آن است كه اين دو شاخ
علـوم فلسـفي وجـودي     ةدر زمر كه الهيات سياسي حاليدرهستند؛ علوم فلسفي ايجادي) 

هـاي مطالعـات سياسـي     اجتماعي در صورتي بـه شـاخه   ةاست. مطالعات فرهنگي و نظري
ل و ئطور كه مارش و استوكر در بريتانيا نشان دادند) موضوع، مسا آن( شوند كه مي افزوده
 تـر اجتمـاعي ايـن نهادهـا     هاي وسـيع  مطالعاتي سياست از نهادهاي سياسي به زمينه ةدامن

  كشيده شود.
: شوند مي عمده ة) شامل دو شاخ3جدول هاي  براساس داده( اما علوم سياسي اعتباري

عنوان نخستين شـاخه از   علوم سياسي عرفي و علوم سياسي شرعي. علوم سياسي عرفي به
علم سياست عرفي  ،شود: نخست مي تر تقسيم فرعي ةعلوم سياسي عرفي خود به سه شاخ

پـردازد. درواقـع    مـي  سياسـت از منظـر دسـتاوردهاي عقـل بشـري      ةاست كه بـه مطالع ـ 
 ـ  ـ اي از اين شاخه در سنت كلاسيك اسلامي ها نمونه نامه سياست  ةايراني هستند؛ امـا نمون

تواند شـكل بدهـد. دومـين شـاخه از علـوم سياسـي        مي علم سياست جديد معاصر آن را
سياسـي،  شناسـي   اي هستند؛ علومي ماننـد تـاريخ سياسـي، جامعـه     علوم بين رشته ،عرفي
اي است  هاي بين رشته شناسي سياسي، اقتصاد سياسي، مديريت سياسي و ديگر دانش روان

دهد و سرانجام سومين شـاخه از   مي را علم سياست تشكيلآنها  ةمطالع ،كه در يك طرف
عرفـي) اسـت كـه شـامل     شناسـي   علم سياست يا( فراسياست عرفي ،علوم سياسي عرفي

علامه طباطبـايي و  » اعتباريات عملي« ةباشد. درواقع نظري مي دوم اين دانش ةدرج ةمطالع
دهد؛  مي ل اين شاخه از علم سياست عرفي را شكلئل مطرح شده در اين نظريه، مسائمسا
كـه  ( وط به سياستخصوص اعتباريات مرب ها و اقسام اعتباريات و به لي مانند ويژگيئمسا

  برد).  مي تحت عنوان اعتبارات رياست و مرئوسيت نامآنها  علامه طباطبايي از
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دهـد كـه    مـي  علوم سياسي شرعي دومين شاخه از علوم سياسـي اعتبـاري را تشـكيل   
يـا علـم   ( »فراسياسـت شـرعي  « ،و دوم» سياسي ةفق« ،دو دانش است. نخست ةدربرگيرند
پـردازد و   مي ي به بررسي سياست از منظر احكام شرعيسياس ةشرعي). فقشناسي  سياست

 حكومت، حكمران و زندگي سياسـي متشـرعانه را توضـيح    ةاعتبارات شرعي معتبر دربار
پـردازد. خلاصـه    مـي  سياسي ةل فقئدهد. اما فراسياست شرعي به بررسي قواعد و مسا مي
در ( تـوان  مـي  فلسـفه هـاي سياسـي    پيشنهادي اين نوشته براي شـاخه بندي  كه، در طبقهآن

سياسـي و فراسياسـت فلسـفي     ةنگاهي بسيار خاص به سياست) از الهيات سياسي، فلسف
تـوان از علـم سياسـت     مي هاي سياسي علوم اعتباري طور كه در شاخه سخن گفت. همان

در علـوم سياسـي   ( اي مربوط بـه سياسـت، فراسياسـت عرفـي     عرفي، مطالعات بين رشته
  در علوم سياسي شرعي) بحث كرد. ( اسياست شرعيسياسي و فر ةعرفي) و فق

است؛ تعبيري كه در طـول  » سياست ةفلسف«پيشنهادي اين نوشته فاقد تعبير بندي  طبقه
نوشته حاضر موضعي منفي نسبت به آن اتخاذ شده است. درواقع براساس ديدگاه نگارنده 

 ةفلسـف «ي جـايگزين  علم سياست باشد و نه تعبيـر  ة؛ فلسف»سياست ةفلسف«اگر منظور از 
 4جـدول  طور كـه در شـكل    همان( توان از اين تعبير استفاده كرد. اما نگارنده مي »سياسي
كه به منظور جلوگيري از مغالطاتي كه ممكن اسـت در  ( دهد مي شود) ترجيح مي مشاهده

اين زمينه ايجاد شود) از مفهوم فراسياست استفاده كند. لازم به يادآوري است كه كـاربرد  
ايرانـي امـري شـايع     ـ ـ در هر دو سنت فلسفي غرب و اسـلامي  1»فرا«ركيباتي با پيشوند ت

، فـرا  2هـايي ماننـد فـرا اخـلاق     تـوان از ديسـيپلين   مي غربي ةعنوان مثال در فلسف است. به
) Wikipedia, 2014( نـام بـرد.   6خـاص  ةو فلسـف  5، فرامعرفت شناسـي 4، فرا دانش3فلسفه

در اين سنت فلسفي به معناي فلسفه مربـوط بـه سرشـت تفكـر     اخلاق  عنوان نمونه فرا به
 ,Wikipedia( شناخت چنين حقايقي است. ةاخلاقي مانند خاستگاه حقايق اخلاقي و نحو

را نيز دانش مربوط بـه سرشـت   » فراسياست«توان مفهوم  مي ) با توجه به اين كاربرد2014
نگي شـناخت ايـن حقـايق    تفكر سياسي از قبيل سرچشمه پيدايش حقايق سياسي و چگو

                                                           
1. Meta 
2. Meta- ethics 
3. Meta- philosophy 
4. Meta- knowledge 
5. Meta- epistemology 
6. Metaphysics 
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 ايرانـي  ـ يطور كه پيش از اين گفته شد ايـن دانـش در سـنت اسـلام     تعريف كرد و همان
  اي عقلي، عرفي يا شرعي بررسي شود.  تواند با صبغه مي

	گيري نتيجه

در ميان نويسندگان و خوانندگان فلسفه در ايـران معاصـر و   » مضاف ةفلسف«پيدايش تعبير 
شناختي مخربـي   از سويي لوازم علمآن،  هاي عنوان يكي از شاخه هب» سياست ةفلسف«تلقي 
دارد و از سـوي ديگـر تمايزگـذاري ميـان     » علم سياسـت  ةفلسف«و » سياسي فلسفة«براي 
هـاي سياسـي براسـاس تركيـب      دانـش بنـدي   علم سياست و طبقه ةسياسي و فلسف ةفلسف

 ي مطالعـاتي را بـه هـم   نظام آموزشي و پژوهشي مستقر در ايـن قلمـرو   ،»مضاف ةفلسف«
تـوان بـه    مـي  گيـرد  مـي  شناختي كه پشت سر اين تعبير قـرار  زند. از لوازم مخرب علم مي

 ـ بـراي  » مضـاف  ةفلسـف «نخسـت آن اسـت كـه كـاربرد تعبيـر       ةمواردي اشاره كرد: نمون
ها در سـنت   برخاسته از شناخت سطحي از اين شاخه ،نخست ةهاي فلسفه در درج شاخه

كردند  مي گمانآنها  ها فلسفي غرب است. به هنگام آشنايي نويسندگان ايراني با اين شاخه
 ؛شـوند  مـي  گـذاري  ها به طور كامل به صورت مضاف و مضاف اليهي نام كه اين ديسيپلين

هـايي   هـت چنـين برداشـت   هـا عـدم وجا   بندي تر از اين شاخه با شناخت ژرفكه  درحالي
، »مضـاف  ةفلسف«گردد. دومين نمونه از لوازم مخرب علم شناختي كاربرد تعبير  مي آشكار

ايرانـي   ـ ـ كلاسـيك اسـلامي   ةهاي فلسـف  ها به وسيله داشته تلاش براي توضيح اين شاخه
اي  موجب شـده اسـت كـه ملازمـه    » خاص ةفلسف«خواندن » العلوم ام«عنوان مثال  است. به

هاي فلسفي تصـور   بودن فلسفه خاص براي ديگر ديسيپلين عموميت موضوع و مقسمميان 
شود و در نهايت سومين لازمه مخرب اين تعبير برخاسته از اين امر است كه انتقال سـنت  

ايرانـي موجـب شـده اسـت كـه مغالطـات        ـ اسلامي ةفلسفي غرب به دستاوردهاي فلسف
اي از ايـن   صر ايران نيز تسري يابد. نمونـه موجود در آن سنت فلسفي به سنت فلسفي معا

هـاي فلسـفه بـه     امر، تسري مغالطاتي است كه در سنت فلسفي غرب ميان تقسـيم شـاخه  
هـا بـه اعتبـار قلمروهـاي دانـش       اين شاخهبندي  هاي وجودي آدمي با طبقه اعتبار ساحت

سـفه در  توهم انحصار معنـاي فل  ،ديگري از اين دست مغالطات ةبشري وجود دارد. نمون
ايراني ـ  كه برداشت غالب در سنت كلاسيك فلسفه اسلامي صورتي در ؛خاص است ةفلسف

  آن است كه فلسفه معنايي فراتر از فلسفه خاص دارد. 
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» مضـاف  ةفلسـف «آنچه كه تاكنون بيان شد نخستين گروه از پيامدهاي تعبيراتي مانند   
فلسـفي معاصـر    ةتعبيرات در جامع ـگروه ديگري از پيامدهاي رواج اين نوع از  اما ؛است

 باري است كه به نظـام آموزشـي و پژوهشـي كشـور وارد     ايران مربوط به پيامدهايي زيان
موجـب  » سياسـت  ةفلسـف «بـه تعبيـر   » سياسي ةفلسف«تغيير مفهوم  ،عنوان مثال كنند. به مي

سياسـت   ةكه فلسف شود. درصورتي مي »علم سياست ةفلسف«و » سياست ةفلسف«تمايز ميان 
رود. همچنـين كـاربرد    شمار نمـي  اي از فلسفه به شاخه فعل سياسي اصولاً ةبه معني فلسف

دوم بـودن ايـن   موهم درجة  ،سياسي در زبان فارسي ةسياست به جاي مفهوم فلسف ةفلسف
  اسـت؛ دانشي درجه يـك   سياسي اساساً ةكه شاخه فلسف يصورت در ؛شاخه از فلسفه است

بـاري كـه    پردازد. از ديگر پيامدهاي زيـان  مي آزادي، قانون و عدالت لي مانندئزيرا به مسا
 تأسـيس كنـد   مي سياسي ايران معاصر ايجاد ـ براي مطالعات فلسفي» سياست ةفلسف«تعبير 
معلوم نيست كه قلمـروي   ،عنوان مثال وجود خارجي ندارند. به هايي است كه اصولاً شاخه

گيرد در نظام آموزشـي و   مي ز اين تعبير صورتسياست در برداشتي كه ا ةمطالعاتي فلسف
بهتر است كه از مفاهيم و اصطلاحات مرسوم رو،  ازاينپژوهشي كشور وجود داشته باشد. 

ايراني به جاي چنين تعابيري استفاده كـرد.   ـ اسلامي ةغربي يا سنت فلسف ةدر سنت فلسف
بـراي  » مضـاف  ةفلسـف « پژوهشي كه تعبير ـ اينك با توجه به معظلات مفهومي و آموزشي

فلسفي و سياسي ايران به وجود آورده است آيا بهتر نيست كه از كاربرد و تـرويج   ةجامع
   ؟شودتعبير پرهيز اين 
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